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On the Occasion of the Publication of the Final Volume of the 
Persian Translation of «Encyclopedia of the Quran»
Hossein Khandaqabadi
Abstract: The following content includes a conversation with five 
experts in the fields of Islamic studies and Quranic studies on the oc-
casion of completing the Persian translation of the »Encyclopedia of 
the Quran.» Mohammad Ali Amir Moezzi has pointed out two im-
portant shifts in Quranic studies: the emergence of revisionists and 
the use of contemporary non-Islamic sources alongside the Quran, 
such as Syriac Christian texts and archaeological studies in Arabia. 
He further discusses his Quranic activities and efforts to emphasize 
Shiite sources in Islamic studies research. Devin J. Stewart traces the 
history of Quranic studies, initially emerging as a subfield under the 
studies of the Bible, pausing during World War II, and eventually 
evolving into more organized, collective, and national research after 
the publication of « The Syro-Aramaic Reading of the Koran « by 
Christoph Luxenberg. He introduces the «Encyclopedia of the Qu-
ran» as born in such an environment. Sajjad Razavi highlights three 
main concerns in Western Quranic studies: history, compilation 
and codification of the Quranic text; intertextuality: examining the 
Quran in relation to various pre-existing texts; and Quranic exegesis. 
He, while emphasizing the importance of translating classical works 
into Persian in the field of Islamic studies, lists the strengths and 
weaknesses of the «Encyclopedia of the Quran.» Seyyed Ali Aghaei 
describes the general features of encyclopedic works and recognizes 
them in the «Encyclopedia of the Quran.» These features include 
being report-like, requiring updates over time based on new research, 
and introducing the diverse space of research and new theories. 
Morteza Karimi-Nia, while stressing the superiority Persian language 
and Iranian researches in Quranic studies compared to other Islamic 
countries, criticizes the formality and quantity-oriented approach 
dominating Iranian academic centers and the neglect of familiarity 
with and raising new questions in the field of Quranic studies.
Keywords: Western Islamic Studies, Quranic Research, Encyclo-
pedia of the Quran, Jane Dammen McAuliffe, Persian Transla-
tion of the Encyclopedia of the Quran, Hekmat Publications.

چکیده: مطالب زیر شامل متن گفتگو با پنج نفر از متخصصان حوزه 
اسلام شناسی و مطالعات قرآنی به مناسبت پایان یافتن ترجمه فارسی 
جهش  دو  به  امیرمعزی،  است .محمدعلی  قرآن«  »دائرةالمعارف 
تجدیدنظرطلبان  ظهور  است:  کرده  اشاره  قرآنی  مطالعات  در  مهم 
متون  مثل  قرآن،  متن  با  معاصر  غیراسلامی  منابع  از  استفاده  و 
در  او  عربستان.  در  باستان شناختی  مطالعات  و  سریانی  مسیحی 
ادامه به فعالیت های قرآنی خود و کوشش برای توجه دادن به منابع 
استوارت  است .دون  کرده  اشاره  اسلام شناختی  تحقیقات  در  شیعی 
به تاریخچه ای از تحولات مطالعات قرآنی که در آغاز به عنوان شاخه ای 
در  تا  و وقفه جنگ جهانی  بود  فرعی ذیل مطالعات عهدینی مطرح 
نهایت شکل گیری تحقیقات ساماندهی شده تر و جمعی و ملی پس از 
انتشار کتاب »رمزگشایی از قرآن« نوشته لوکزنبرگ اشاره کرده است. او 
»دائرةالمعارف قرآن« را مولود چنین فضایی معرفی کرده است .سجاد 
رضوی به سه دغدغه اصلی در مطالعات قرآنی غربی اشاره کرده است: 
تاریخ، تدوین و رسمی سازی متن قرآن؛ بینامتنیت: بررسی قرآن در 
ارتباط با انواع متن های پیش از خود؛ و تفسیر قرآن. او ضمن توجه دادن 
به اهمیت ترجمه فارسی آثار کلاسیک در حوزه مطالعات اسلام ضعف ها 
و قوت های »دائرةالمعارف قرآن« را برشمرده است .سیدعلی آقایی به 
ویژگی های کلی آثار دایرةالمعارفی اشاره کرده و آنها را در »دائرةالمعاف 
نیازمند  بودن؛  گزارشی  مانند  ویژگی هایی  است.  بازشناخته  قرآن« 
با توجه به تحقیقات جدید؛ معرفی فضای  به روزرسانی در طی زمان 
متکثر تحقیقات و نظریات جدید .مرتضی کریمی نیا ضمن اشاره به 
اهمیت یافتن زبان فارسی و تحقیقات ایرانی در زمینه مطالعات قرآنی 
در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، از صورت گرایی و کمیت گرایی 
حاکم بر مراکز دانشگاهی ایران و عدم توجه به آشنایی و مطرح کردن 

پرسش های جدید در زمینه مطالعات قرآنی انتقاد کرده است.

کلیدواژه :اسلام شناسی غربیان، تحقیقات قرآنی، دائرةالمعارف قرآن، جین 
دمن مک اولیف، ترجمه فارسی دائرةالمعارف قرآن، انتشارات حکمت
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 دائرةالمعـارف قـرآن )2001-2006م.(، پـس از دائرةالمعـارف اسـلام، مفصل تریـن و مهم تریـن 

دائرةالمعارفی اسـت که این بار در موضوعی خاص تر، از همان ناشـر، با همکاری نسـل جدیدی از 

محققان منتشـر شده ا  ست. ویراسـت دوم دائرةالمعارف اسلام )جلدهای اصلی: 1986-2002م.( 

این اقبال را داشـت که در جهان اسـلام زبان های عربی، ترکی و اردو ترجمه شود. اگرچه تلاش های 

متعدد برای ترجمۀ فارسـی دائرةالمعارف اسـلام توفیق چندانی نداشـت، این بار ترجمۀ فارسـی 

دائرةالمعـارف قـرآن )1392-1401ش.( گوی سـبقت را از دیگر زبان های جهان اسـلام ربود. این امر 

بـا توجـه به وجود برخی گرایش ها در همۀ کشـورهای اسـلامی که به هیـچ رو نمی توانند بپذیرند 

کسـانی بیـرون از دایـرۀ اعتقادی آنها فارغ دلانه به بررسـی جوانب مختلف دینشـان و به خصوص 

کتاب مقدششان بپردازند، اهمیتی بیشتر می یابد.

ترجمه، با هر اولویتی و به هر مرتبتی، یکی از راه های تشـریک مسـاعی در گسترش دانش و هموار 

کردن آشنایی با یافته ها و کوشش های دیگران، در کنار تحقیقات نوآور و تصحیح متون کهن، است؛ 

به خصوص اگر خود برخاسته از تحقیق و نتیجۀ آشنایی با پست و بلند حوزۀ مورد نظر، و به همت 

صاحب اهلیت هایی گزیده کار باشد. ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف قرآن، به اقتضای تنوع و گسترۀ 

 پانزده سالی که از 
ً
حجم آن و شمار قابل توجه افراد مشارکت کننده در شکل گیری آن، در طی تقریبا

آغاز تا پایان فعالیت آن می گذرد، تأثیر قابل اعتنایی بر فضای تحقیقاتی داخل ایران گذاشته است: 

چـه آنـگاه که بـا ترجمۀ کامل این دائرةالمعارف خوانندگان و دانشـجویان با بسـیاری از محققان و 

منابع در این زمینه آشنا گشتند و سبب شد پایان نامه و رساله های دکتری به جای معطوف شدن 

بـه مدخل هـای این دائرةالمعـارف به اصل آثار نویسـندگان بپردازند؛ چه آنگاه که اطمینان ناشـر 

اصلی را به کیفیت ترجمه حاصل کرد و سبب حضور از نزدیک و برقراری ارتباط نمایندگان انتشارات 

بریل با ناشـر ترجمۀ فارسـی و نیز برخی دیگر از ناشـران و مراکز پژوهشی داخل ایران شد؛ چه آنگاه 

که توجه ناشران و محققان و مترجمان ایرانی را به تحقیقات امروزین در زمینۀ اسلام و قرآن جلب 

کرد و از جمله سبب شکل گیری مجموعه  آثاری با عنوان »مطالعات اسلامی« در حوزه های مختلف 

اسلام پژوهی در انتشارات حکمت شد؛ و چه حتی آنگاه که با واکنش افراد و نهادهای دینی سنتی 

روبه رو شد و موضوعاتی برای پیدایی آثار واکنشی در اختیار آنها گذاشت.

به مناسـبت پایان انتشـار ترجمۀ فارسـی دائرةالمعارف قرآن با انتشـار جلد ششـم آن که شـامل 

انواع نمایه ها می شـود، از شـماری از کسـانی که با این دائرةالمعارف از نزدیک سـروکار داشـته اند 

و صاحب تألیف در نسـخۀ اصلی بوده اند یا در ترجمۀ نسـخۀ فارسـی آن مشـارکت داشـته اند، در 

بـاب ایـن دائرةالمعارف و ترجمۀ فارسـی آن نظرخواهـی کردیم. تمام مطالبی کـه در اینجا عرضه 

می شود به طور اختصاصی به مناسبت پایان گرفتن ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف قرآن تهیه شده 

اسـت. در نسـخۀ مکتوب این مطالب تغییرات ویرایشـی اندکی به اقتضای تبدیل متن شفاهی به 
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متن مکتوب پدید آمده است. مشارکت کنندگان در این مجموعه عبارت اند از پروفسور محمدعلی 

امیرمعزی و پروفسـور دوین اسـتوارت، از نویسندگان نسـخۀ اصلی؛ دکتر سجاد رِضوی، که البته 

 به مباحث قرآنی روی 
ً
با این دائرةالمعارف همکاری نزدیکی نداشـته، اما در آثار اخیر خود مشـخصا

آورده اسـت؛ دکتر سـیدعلی آقایی، از مترجمان نسـخۀ فارسـی دائرةالمعارف قرآن؛ دکتر مرتضی 

کریمی نیا، از نخسـتین کسـانی که دائرةالمعارف قرآن را به ایرانیان معرفی کرد و از مشاورۀ ایشان 

در ترجمۀ فارسی بهره برده شده است.

لازم اسـت از تمام کسـانی که در فراهم آمدن این مطالب یاری رساندند تشکر کنم. سپاس فراوان 

دارم از آقایان دکتر آقایی، دکتر امیرمعزی، دکتر استوارت، دکتر رضوی و دکتر کریمی نیا که دعوت ما 

را اجابت کردند. این مجموعه هرگز بدون کوشش های فراوان دوست عزیز، جناب آقای دکتر مجید 

دانشگر، که متأسفانه از مطالب خود ایشان محروم ماندیم، و به خصوص دوست عزیز، جناب آقای 

دکتر آقایی که به رغم مشغلۀ فراوان در تمام مراحل کار یاور ما بود، سامان نمی پذیرفت. گفت وگو 

با آقای رضوی به همت آقای دانشگر و گفت وگو با آقایان امیرمعزی و استوارت به همت آقای آقایی 

انجام شد. از حمایت دوست گرامی، آقای مهندس محمدحسین غفاری، مدیر انتشارات حکمت، 

و نیز خانم ها بتول زرکنده و الهام علیخانی در انتشارات حکمت سپاسگزارم. 

***

محمدعلی‌امیرمعزی
صاحب کرسی تفسیر و کلام اسلام شیعی در مدرسۀ مطالعات عالی پاریس

با سـلام به  دوسـتان انتشـارات حکمت و تشکر صمیمانه از همۀ ایشـان و قدردانی از کار بزرگی که 

انجام شـده اسـت. به من خبر داده اند که دایرةالمعارف  قرآن به فارسی ترجمه شده که کار سترگی 

است و من البته به این موضوع دوباره برخواهم گشت. 

 موضوعی که مهم است تحولات جدیدی است که در مطالعات قرآنی به خصوص در مغرب زمین 
ً
اولا

کادمیک دست داده است، که البته شاید مطالعات فیلولوژیک و تاریخی راجع به  و در محیط های آ

قرآن از قرن نوزدهم شـروع می شـود ولی دو جهش مهم داشـته است: یکی در سال 1970 میلادی 

کـه به اصطـلاح چند نفر از دانشـمندان، جان  وانزبرو، پاتریشـیا کرون و مایکل  کوک در انگلسـتان 

به خصوص بانی این امر بودند، از لحاظ روش شناسی مسأله این بود که باید یک مقداری مطالبی 

را که منابع اسـلامی راجع به  پیدایش قرآن و پیدایش اسـلام می گویند با دید انتقادی عمیق تری 

 اینکه منابع غیراسـلامی معاصر با قرآن را هم باید وارد این مطالعات 
ً
مورد مطالعه قرار داد. دوما

کرد، که البته با آنها هم باید با یک نگاه انتقادی برخورد بشود؛ منتها خیلی بیش از آنچه تا سال های 

1970 انجام شده بود می باید منابع غیراسلامی به زبان های دیگر مثل زبان عبری، زبان یونانی، زبان 



201

‌آینۀ‌پژوهش ‌202
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[نقد و بررسی کتاب] به مناسبت انتشار جلد پایانی ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف قرآن

سـریانی، زبان حبشـی، زبان پهلوی و بنابراین متونی که متعلق اند به سنت های یهودی، مسیحی 

در تمام کسوتشان، مانوی، زردتشتی اینها را باید در مطالعات در مورد پیدایش قرآن و اسلام وارد 

کنیم. جهش دوم در اوایل سال های 2000 میلادی بود و بعد از آن مطالعاتی بسیاری که از سال های 

1970 به بعد در غرب شد، دو موضوع بسیار مدّ نظر قرار گرفت. یکی اهمیت یافتن متون مسیحی 

 قرآن و مضامین قرآنی بسیار زیاد 
ً
به زبان سریانی بود که متوجه شدند وزن آنها در پیدایش اصولا

اسـت. تا آن  موقع بیشـتر فکر می کردند که شـاید یهودیت خیلی مهم باشد، ولی متوجه شدند که 

 
ً
این سنت های یهودی که به متن قرآن رسیده از مسیر مسیحیت سریانی زبان رد شده است. دوما

به علت اینکه از دهه های 1990 دولت سعودی اجازه داد که مطالعات باستان شناختی در عربستان 

انجام بشـود، البته نه در حجاز بلکه در مناطق دیگر عربسـتان، قرآن پژوهان متوجه شـدند که باید 

علومی که به تاریخ مادی مربوط می شوند هم وارد مطالعات  قرآنی بشوند، مثل باستان شناسی، 

مثل مطالعۀ سنگ نوشـته ها، مثل نسخه شناسـی نسـخه های قدیمی قرآن و غیره. این بود که از 

سـال 2000 بـه  بعـد یک انفجاری در مطالعـات مربوط به پیدایش قرآن و پیدایش اسـلام روی داد. 

 هر هفته مقاله ای، هر ماه کتابی، حالا یا کتاب شـخصی تک نویسـی یا اینکه کتاب های 
ً
یعنی تقریبا

دسـته جمعی راجع به قرآن به چاپ می رسـد و البته خوب و بد دارد، سـره و ناسره دارد. مکتب های 

مختلـف در مغرب زمیـن به وجود آمد، در اروپا، در آلمان، در انگلسـتان، در فرانسـه، همین جور در 

آمریـکا، کـه بعضی وقت ها اینها با هم مخالفت دارند و بعضی وقت ها با هم همکاری می کنند. در 

 دید و دیدگاهی 
ً
 می توانم بگویم کاملا

ً
جمع بندی، همۀ این تحولات نتیجه اش این است که واقعا

 متحول شده است.
ً
که ما دربارۀ پیدایش قرآن و اسلام داریم کاملا
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این دایرةالمعارف  قرآن که خانم جین  دمن  مک  اولیف مدیریت آن را داشتند جزء این حرکت است 

و کتـاب بسـیار  معتبر و خوبی اسـت. ممکن اسـت از بعضی جهات بعضـی مدخل هایش قدیمی 

 نظر خانم 
ً
 و اصولا

ً
شـده باشـد و احتیاج داشـته باشـد به اینکه تکمیل شـود، ولی در نهایت، کاملا

مک  اولیف این بود که ما به یک نوعی تجزیه و تحلیل احتیاج داریم و [نیاز است] در این کتاب نتایجی 

را که این گونه مطالعات و این تحولات بر مطالعات  قرآن گذاشتند منعکس بکنیم. 

 )Encyclopaedia of the Qur’an( مـن یک مقدار همکاری خیلی کوچکـی با کتاب دایرةالمعارف  قرآن

داشـتم. مـن فقط دو مدخل برای این کتاب نوشـته ام. یکی مدخـل Dissimulation بود، یعنی 

کتمـان یـا تقیـه، و یکی مدخل Heresy، کـه بحث مفصلی که در این مقاله من می کنم این اسـت 

کـه مـا کلمۀ عربـی برای heresy داریم یا نداریـم، خیلی ها می گویند »ارتداد«، ولی ارتداد بیشـتر 

apostasy اسـت، یعنی می توانیم بگوییم کج فکری ها یا کج دینی هایی که در یک دین هسـت. اما 

 چون هنوز دین جدیدی در قرآن مطرح نمی شـود، مشـکل است که با مسئلۀ کج دینی در آن 
ً
اصولا

روبه رو شـویم. از این رو بود که بالأخره گفتم حالا می توانیم کلمۀ »زندقه« را بگوییم، و من در این 

مدخـل بحـث کلامـی و لغوی در این باره کردم. به هر حال، خلاصـۀ مطلب اینکه من دخالت خیلی 

 هـم کار من، همان طور  که می دانید، بیشـتر 
ً
زیـادی در ایـن دایرةالمعـارف  قرآن نداشـتم و اصولا

مطالعات شـیعی اسـت و شـاید تا آنجا که مربوط به قرآن می شـود این اسـت که نظریه های قدیم 

شیعه دربارۀ قرآن چیست و یک مقداری هم تاریخ قرآن، تاریخ نگارش قرآن و تاریخ پیدایش قرآن، 

بیش از اینکه به محتوای قرآن برسم. 

من به آن نحو قرآن پژوه و قرآن شناس نیستم، اما شاید کارهایی که انجام دادم، باکمال تواضع هم 

این موضوع را می گویم، این است که از موقعی که کرسی من در سوربن ایجاد شد، که همان کرسی 

ربَن بود ولی لفظ تشـیع را در خودش نداشـت، برای اولین بار، و هنوز هم همین جور اسـت، این 
ُ

ک

کرسـی در عنوانش لفظ تشـیع آمد، یعنی مطالعۀ کلام و تفسـیر شیعی. و بنده از این بابت خیلی 

مفتخرم و ممنونم از مدرسۀ مطالعات عالی سوربن که موافقت کردند برای اولین بار در عنوان کرسی 

یک جایی که به هر حال اعتبار بیش از صد ساله دارد لفظ شیعه را بیاورند. یکی از دل مشغولی های 

 شـیعه را در مطالعات تاریخـی و فیلولوژیک جدی 
ً
مـن، غیـر از جنبه هـای علمی، این بود که اصولا

بگیرند. و فکر می کنم اینکه این کرسـی در جایی مثل مدرسـۀ مطالعات عالی سـوربن ایجاد شـد 

خودش نقش مهمی داشت در اینکه خردخرد این موضوع جدی گرفته بشود و دوستان غربی من 

یک مقداری منابع شـیعی را هم در نظر بگیرند و وقتی که می خواهند به خصوص در آن چیزی که 

مربوط به مطالعات تاریخ اولیۀ اسلام یا تاریخ پیدایش قرآن و پیدایش اسلام می شود [کار کنند] 

این منابع جدی بگیرند. فکر می کنم که امسال سی و هفتمین یا سی وششمین سالی است که من 

کادمیک غربی قرار گرفته است.  دارم درس می دهم و یواش یواش این موضوع مورد قبول مجامع آ
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چون می دانید، همان طور که شـاید ما یک اسـلام ارتدوکس، یا حالا بگوییم اسلام سنی زده داریم، 

یک اسلام شناسی سنی زده هم داریم، یعنی تا سال ها، می توانم بگویم تا سی تا چهل سال پیش، 

کادمیک غربی می گفتند آن اسـلامی که باید مورد مطالعه قرار بگیرد اسـلامی است که  در محافل آ

اهل تسنن اسلام واقعی می دانند، و این خودش یک جبهه گیریِ می شود گفت ایدئولوژیک است، 

یعنی یک مورخ نباید قضاوت کند که چه اسـلامی واقعی و چه اسـلامی غیرواقعی اسـت. این بود 

 منابع 
ً
که من مثال های خیلی زیادی می زدم و می توانم بزنم در مورد اسلام شناسی غربی که اصلا

شـیعی در آن در نظـر گرفته نمی شـود، چون محاکم سـنی می گویند چنین منابعـی را نباید جدی 

گرفت، اینها منابعی متعلق به اسلام واقعی نیستند، و اسلام شناسان خیلی مواقع همین جبهه 

را می گرفتند. ولی یواش یواش فکر می کنم که این موضوع عوض شد، البته استاد خود من کربن 

در این راه نقش مهمی داشـت، ولی می توانم بگویم که چون شـاید در مجامع غربی کربن بیشـتر 

به عنوان فیلسـوف و نظریه پرداز مطرح بود و نه مورخ نوشـته های او این انجماد را زیاد تکان نداد. 

این حقیر بیشتر به عنوان مورخ و مورخ  اندیشه مطرح بود و این بود که یواش یواش در عرض این 

سی  و اندی سال منابع شیعی جدی تر گرفته شد. 

غیـر از آن مـن در زمینـۀ مطالعـات  قرآنی، در سـال 2007 یک کتاب جمعی را مدیریت کردم به اسـم 

 
ً
قاموس قرآن )Dictionnaire du Coran( و دو سال پیش کتاب دیگری که خیلی وسیع تر بود، تقریبا

 ،)Le Coran des historiens( 4000 صفحه، که مورد نظرتان هست و می شناسید، به نام قرآن مورخان

که در فرانسـه و در اروپا و در غرب کتاب های مطرحی بودند و خیلی بحث برانگیز شـدند. در این دو 

کتاب من یک جایگاه مهمی دادم به تشـیع و این البته به خاطر علاقۀ شـخصی من یا شـاید اینکه 

بنده خودم از یک فرهنگ شـیعه برخاسـته ام نیسـت، بلکه به این علت اسـت که فکر می کنم از 

لحاظ تاریخی و از لحاظ دقت مطالعه یک ضرورت علمی اسـت که باید منابع شـیعی جدی گرفته 

بشـود و نقطه نظـر آنهـا هم در نظر گرفته شـود؛ فقط ما در نظر نگیریم کـه در مورد این موضوعات 

منابع سنی چه می گویند، منابع شیعی هم خیلی مهم است. از این بابت می توانم بگویم که بنده 

خودم دانشجویان زیادی داشتم که همه شان از دوستان و همکاران من هستند، در دانشگاه های 

فرانسـه، در سِـنِرِس )CNRS(، در جاهای دیگر؛ در فرانسـه مَتیو تِریه و دِنی هرمان، در انگلسـتان 

اورخـان میرکاسـیموف و فـارِس ژیلـون، در آمریکا حسـن انصـاری و دیگران. اینها هر کدامشـان 

 کارهای بسـیار ارزشـمندی در مطالعات شـیعی کرده اند که باعث توسـعۀ مطالعات شـیعی 
ً
واقعا

 هم مطالعات شیعی رشد کرده است یعنی الن بسیاری از محققین 
ً
شـده اسـت. همچنین اصولا

جوان هستند که در ایتالیا، در آلمان، در آمریکا مطالعات شیعی می کنند، موشه اساتریان در کانادا 

 وضع 
ً
پیتزونه در ایتالیا هست و دیگران. این است که اصولا

َ
هست، نَجَم حیدر در آمریکا هست، ک

 40 یا 50 سال 
ً
 قابل مقایسه با مثلا

ً
مطالعات شیعی و گسترشی که مطالعات شیعی الن دارد واقعا
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پیش نیست، مطالعات شیعی بسیار زیادتر شده است. من حدود هفت  هشت سال پیش باز هم 

 L’Ésotérisme shi’ite, ses racines( کتابی را مدیریت کردم به اسم عرفان  شیعی: ریشه ها و شاخه ها

et ses prolonge( و یک مقداری سعی کردم تمام کسانی که الن در مطالعات شیعی در اروپا و آمریکا 

محققان مطرحی هسـتند مقاله ای راجع به  این موضوع عرفان شـیعی بنویسند و نتیجه اش یک 

کتابی شد بیش از 900 صفحه که حدود 50 نفر از بهترین محققان جوان یا کمتر جوان در آن شرکت 

کردند. این خودش نشـان دهندۀ این اسـت که مطالعات شـیعی رشـد بسیار داشـته است. آنچه 

مهم است این است که در این دو کتابی که از آنها نام بردم، یکی قاموس  قرآن و یکی قرآن   مورخان، 

همان طـور کـه گفتـم، در آنها به منابع شـیعی اهمیت زیاد داده شـده و آنکه چطور می شـود بین 

مطالعات  شیعی، به خصوص شیعۀ اولیه، و مطالعات  قرآنی پیوند داد. فکر می کنم این موضوعی 

اسـت که جا افتاده اسـت، الن در چند برنامه ای که در اروپا در مورد قرآن هسـت، یکی در آلمان که 

خانـم آنگلیـکا نویورت در برلن مدیریت می کند با عنوان کورپوس کورانیکوم، و یکی در هاروارد، که 

سال ها است که من با آنها در جمع آوری قرائات مختلف قرآن و تفاسیر مختلف قرآن همکاری دارم و 

 در نظر گرفته شده  است. کتابی که 
ً
در هر دو مورد، هم در برلن و هم در هاروارد، منابع شیعی کاملا

من با دوستم ایتان کلبرگ با هم در مورد سیاری در سال 2009 چاپ کردیم تصحیح انتقادی التنزیل 

و التحریف سـیاری اسـت، بسـیار با اهمیت در نظر گرفته شده است. این کتابی است قدیمی برای 

قرن سوم هجری که در مورد پیدایش قرآن و مسائل تاریخ قرآن بحث دارد. 

فکر می کنم آن  چیزی که مهم است این است که باز من هم که به مطالعات شیعی اهمیت می دهم 

منظورم این نیسـت که به عنوان مورخ بگویم که منابع شـیعی اسـلام واقعی را معرفی می کنند، 

این هم باز نقطه نظر غلطی خواهد بود. اما آنچه من می گویم این است که اگر بگوییم منابع سنی 

منابـع غالبیـن تاریخ اسـت و منابع شـیعی منابع مغلوبین، از قدیم همۀ کسـانی کـه در جریان 

جامعه شناسـی یا متن شناسـی هسـتند می دانند که نقطه نظر مغلوبین بسیار مهم است و باید 

بسـیار در نظر گرفته شـود. آنچه جالب است این است که آنچه شیعه در مورد تاریخ قرآن می گوید، 

 اینکه می گویند مطالبی که در مورد 
ً
 حقیقت تاریخی باشـد، یعنی مثلا

ً
نه اینکه در جزئیاتش الزاما

علـی و ائمه بوده حذف شـده و خلفـا قرآن را تحریف کردند، این مربوط به نقطه نظر شـیعۀ قدیم 

است که به نظر می آید تا قرن چهارم هجری نقطه نظر غالب میان شیعه بوده است، ولی آنچه جالب 

است این است که استخوان بندی و ساخت این مطالب در جهتی پیش می رود که یک مورخ ادیان 

می تواند با آن موافق باشـد، یعنی تاریخی بودن این متن، متعلق بودن این متن به تاریخ و اینکه 

آنچه در اوایل اسلام اتفاق می افتد، یعنی جنگ های داخلی و فتوحات و تولد  یافتن یک امپراتوری 

عظیم، اینها در ارتباط با تدوین و نگارش  قرآن و با آنچه به اصطلاح قرآن رسمی و به قول اهل تسنن 

مصحف عثمانی به آن می گویند قرار دارد؛ این متن به این محیط  تاریخی و این محیط  جغرافیایی 
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تّاب با دوایر 
ُ

تعلق دارد. دیگر اینکه آن  چیزی که در سـاخت گفتمان شـیعه هست، یعنی همکاری ک

قدرت خلفا در تدوین این متن رسمی قرآن، باز هم یک مورخ می تواند با این موافق باشد. بنابراین، 

از همین جهات هم که در نظر بگیریم، منابع شیعه بسیار  بسیار حائز اهمیت است.

مطلب دیگری که می خواستم بگویم در مورد کاری است که انتشارات وزین حکمت کرده است، در 

 با کمال صداقت می گوییم کار بسـیار مهمی اسـت. 
ً
مورد ترجمۀ این دایرةالمعارف  قرآن، که واقعا

بسـیار مهم اسـت که این جور مطالعات  غربی به فارسـی ترجمه بشود و محققان جوان و غیرجوان 

وطن ما بتوانند با آنها آشنایی پیدا بکنند، که البته خیلی از آنها آشنایی دارند، بسیاری از کارها ترجمه 

می شـود. ولی من فکر می کنم ترجمۀ این جور کارهای سـترگ که نتیجۀ سـال ها و دهه ها تحقیق 

اسـت بسـیار مفید اسـت. از لحاظ اینکه من فکر می کنم آنچه مهم است که نه فقط در ایران، بلکه 

 شکل بگیرد این است که محققین ما باید بتوانند عینک  تاریخی 
ً
بین محققین  مسلمان باید کاملا

و فیلولوژیـک بـه چشـم بزنند و با این عینـک منابع را نگاه بکنند و بخواننـد. یواش یواش که این 

 یک جور ارتقای مطالعات  اسلامی و مطالعات 
ً
موضوع در بین محققین ما ملکه بشود باعث واقعا

 قرآنی می شود. وقتی که آدم با این عینک به مسائل نگاه می کند و یک مقدار آشنایی پیدا می کند با 

همۀ این انقلاب هایی که در مطالعات مربوط به بدو اسلام و پیدایش قرآن و پیدایش اسلام شده 

 عوض شده اسـت. این موضوع می تواند خیلی 
ً
اسـت، متوجه می شـود که منظر موضوعات کاملا

 
ً
مشوق تحقیقات جدید باشد و من فکر می کنم که دوستان ایرانی با هوش و کنجکاوی ای که اصولا

 
ً
 شـاید جزو فرهنگ ما باشـد، از بابتی می توانند با کشـف این مطالعات جدید واقعا

ً
دارند، که اصلا

دریچه ها و روزنه های جدیدی برای پیشبرد این نوع مطالعات، یعنی مطالعات از نقطه نظر تاریخی 

و فیلولوژیک، پیدا بکنند. بنابراین، کاری که انتشارات حکمت کرده است بسیار مهم است و برای 

محققین ایران بسیار مفید است. خیلی متشکرم.

***

دوین‌استوارت
استـد هطـلعـت عربی و اسلاهی در دانشگـه اِهوری

بـا درود. بسـیار خوشـحالم کـه می توانم با شـما دربـارۀ دائرةالمعارف قرآن به مناسـبت انتشـار 

ترجمۀ فارسـی آن صحبت کنم. نخسـت، مایلم به همۀ شـما برای ترجمۀ این اثر تبریک بگویم. 

اطمینان دارم که کار و تلاش فراوانی صرف آن شده است، چراکه این اثر پژوهشی کوچک نیست. 

و مایلم  به همۀ پژوهشـگران ایرانی تبریک بگویم که طی چند دهۀ گذشـته سـخت کوشـیده اند 

تـا آثـار تحقیقـی در زمینه هـای مختلف را ترجمـه کنند؛ و نه فقط آثار مربوط به تشـیع یا اسـلام و 

ایـران شـیعی، بلکه همچنین آثاری مربوط بـه موضوعات فراوان دیگر در زمینۀ تاریخ، فلسـفه و 
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 متفاوت با وضعیت 
ً
 چشمگیرند. این وضعیت کاملا

ً
ادبیات مقایسـه ای؛ بسـیاری از عناوین واقعا

 کشورهای عربی است که در آنها برای مثال چیزهایی ترجمه می شود، اما حجم آنچه 
ً
بسیاری از مثلا

، در مقایسه با آنچه پژوهشگران در ایران انجام می دهند، بسیار اندک است. 
ً
ترجمه می شود واقعا

به عـلاوه، ترجمه هایـی که من [به فارسـی] دیده ام عالی اسـت. در واقع، آنهـا کاری عالی می کنند 

کـه تصویـری دقیق از آثار اصلی را در اختیار [خوانندگان فارسـی زبان] قرار می دهند، از جمله برخی 

 من از اینکه آنها چقدر خوب به فارسـی 
ً
از مطالب تحقیقیِ خود من که ترجمه شـده اسـت و واقعا

برگردانده شده اند تحت تأثیر قرار گرفته ام.

بـرای آنکـه اهمیـت دائرةالمعارف قـرآن و این ترجمه را درک کنیم، داشـتن تصـوری دربارۀ تاریخ 

مطالعات قرآن در غرب، یعنی غرب اروپا و اکنون شمال آمریکا، اهمیت دارد. این تصور به ما کمک 

می کنـد که بفهمیم چرا این اثر مهم اسـت و چه آورده ای در تاریـخ تحقیقات دارد. مطالعات مدرن 

قـرآن در اروپـا در واقـع در قـرن نوزدهـم در آلمان آغاز شـد. ایـن مطالعات در دهۀ 1830 آغاز شـد و 

تـا حوالـی 1940 ادامـه یافت. آلمان مرکز تحقیقـات در زمینۀ مطالعات قرآن بود، که آثاری مشـهور 

همچون تاریخ قرآن تئودور نولدکه را در بر می گرفت، که تا سالیان سال نزد بسیاری از پژوهشگران 

اروپایی درآمدی به مطالعات قرآن به شـمار می رفت. بیشـتر افراد یا بیشـتر پژوهشـگرانی که به 

تحقیق دربارۀ قرآن روی می آوردند، از طریق مطالعات ادیان وارد آن می شـدند. کسـانی بودند که 

مطالعـات عهدینـی داشـتند، چـه از منظر مسـیحی و چه از منظـر یهودی، و قرآن را [نیز] بررسـی 

می کردند چون درمی یافتند که قرآن از بسـیاری جهات شـبیه عهدین اسـت؛ آنها مطالعات قرآن 

را شـاخه  ای از مطالعـات عهدیـن در نظـر می گرفتنـد. ایـن امر، از جهتـی، در نوع مطالبـی که آنها 

می نوشتند تأثیر داشت. بسیاری از آنها مطالبی دربارۀ پیوندهای میان قرآن و آثار عهدینی یا آثاری 

در سنت عهدینی نوشتند. و بسیاری از آنها کوشیدند مطالعاتی مشابه با آنچه در زمینۀ مطالعات 

عهدینی انجام داده بودند، [دربارۀ قرآن] بکنند. برای مثال، شماری از پژوهشگران به تمثیل های 

مثال«، علاقه پیدا کرده بودند، و این علاقه به این دلیل بود که کسی کتابی بسیار مهم، 
َ
قرآن، یا »ا

فکر کنم در سال 1888، دربارۀ تمثیل های عیسی نوشته بود، و این عنوان به موضوعی بسیار رایج 

تبدیل شـد، و به سـنتی دربارۀ رگه ای از مطالعات قرآن در تحقیقات انجامید که تمثیل های قرآن را 

دنبال می کرد. و [اکنون] به طور کلی ما این تمثیل ها را با هم مقایسه می کنیم یا تصور می کنیم که 

آنها تا حدی شـبیه تمثیل های عیسـی است. اما این دوره از تحقیقات اکنون به پایان رسیده است. 

در طی آن دوره، جماعتی از پژوهشگران بودند که آثار همدیگر را می خواندند و پروژه ای مشترک را 

 به این دلیل که حزب  ناسیونال سوسیالیست 
ً
بنا می کردند، که در قرن بیستم از هم پاشید، عمدتا

[کارگـران] آلمان، [مشـهور بـه] »حزب نازی«، تأثیر مخربی بر تحقیقات گذاشـت و این تحقیقات با 

اخراج افراد از محیط دانشگاهی و ترساندن آنان از انجام شغلی که به عهده داشتند به پایان رسید. 
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به عـلاوه، پژوهشـگران یهـودی جانشـان در خطر بود و آنجـا را ترک کردند. چنین شـد که در اواخر 

دهۀ 1930 بسـیاری از افراد آلمان را ترک کردند و به جاهای دیگر رفتند، و جماعتی از پژوهشـگران 

انتقادی که در کنار هم دربارۀ قرآن تحقیق می کردند از هم جدا شدند و پراکنده گشتند. به علاوه، 

وقتی آنها پراکنده شـدند، بسـیاری از آنها تحقیق دربارۀ قرآن را کنار گذاشـتند و به پژوهش دربارۀ 

سـایر موضوعات مشـغول شدند. نمونه ای از این امر کسـی مانند ریچارد اِتینگهاوزن است. ریچاد 

اِتینگهاوزن رسالۀ خود را دربارۀ جدل در قرآن نوشت. افراد کمی از این موضوع باخبرند یا اکنون آن 

را به یاد می آورند، زیرا او پژوهشـگری مشـهور در آمریکا شـد و در زمینۀ هنر اسلامی تخصص پیدا 

کرد. بنابراین، همه می دانند که او دربارۀ هنر اسلامی می نوشت، اما هیچ کس به یاد نمی آورد که او 

ویتاین است. فریتس گویتاین رساله ای، 
ُ
رساله اش را دربارۀ جدل در قرآن نوشته بود. نمونۀ دیگر گ

فکر کنم، در سال 1926 یا 1927 نوشت. استاد او یوزف هورُویتس بود، که پژوهشگری در زمینۀ قرآن 

و خیلی فاضل بود. او رسـاله اش را دربارۀ نماز و نیایش در قرآن نوشـت. کارش عالی بود، اما مدت 

کمی پس از آن رها کرد. به اسـرائیل رفت و سـپس به آمریکا نقل مکان کرد و دربارۀ تاریخ سـده های 

میانه در مصر به تحقیق پرداخت. او به سـبب کارش بسـیار مشـهور بود. وی مطالب اندکی دربارۀ 

قرآن منتشـر کرد، اما پژوهشـگری در زمینۀ مطالعات قرآن شـناخته نمی شـود، و دانشجویانش 

هم دربارۀ مطالعات قرآن چیزی ننوشتند و خودش هم دربارۀ مطالعات قرآن تدریس نکرد. اینها 

فقـط چند نمونه اند برای اینکه نشـان دهم چیزی که نوعـی مرکز مطالعات قرآن در آلمان قلمداد 

می شـد تا دهۀ 1930 از هم پاشـید و پراکنده گشـت. پس از آن، از حدود 1940 تا 2000، کسانی بودند 

کـه دربـارۀ مطالعات قرآن مطلب می نوشـتند، اما مرکزی وجود نداشـت. هیـچ مکانی در کار نبود 

که کسـانی مشـغول مطالعات قرآن در کنار یک اسـتاد بشوند که در زمینۀ مطالعات قرآن تخصص 

داشـت، و رساله  هایشـان را در زمینۀ مطالعات قرآن بنویسـند، و کار خود را ادامه دهند تا بر مبنای 

تحقیقـات گذشـته در زمینـۀ مطالعات قرآن چیـزی را بنا کنند. بلکه، تعدادی اسـتادِ تک افتاده در 

 جدا از یکدیگر بودند، که بیشترشان در آغاز چیزهایی دیگر مطالعه کرده 
ً
مکان های مختلف و  کاملا

بودند و در ضمنِ آن به قرآن علاقه مند شده بودند. آنها در وضعیتی که می توان کوشش تکه پاره 

خوانـد فعالیـت می کردنـد، به این معنا که هرکس خـود به تنهایی در خانـه اش فعالیت می کرد و 

بـه کاری مشـغول می شـد. نمونه ای از آن آرتور جفری، پژوهشـگر اسـترالیایی، اسـت. او آموزش 

خود را در مصر به پایان برد و شـماری آثار دربارۀ قرآن نوشـت که مهم بودند، اما وی به شـبکه ای از 

پژوهشگرانی که به کاری مشابه مشغول بودند نپیوسته بود. ریچارد بِل در انگلستان بود، ونزبرو 

هم در انگلستان بود، رودی پارِت در آلمان بود. اما اینها مواردی تک افتاده بودند و مرکزی که در آن 

گروهی از افراد مشغول پروژه های مشترک شوند و بر پایۀ تحقیقات پیشین چیزی را بنا کنند وجود 

نداشـت، هرکس در زمین خود مشـغول به کار بود. کسی توجه چندانی به آنچه دیگر پژوهشگران 

می نوشتند نداشت. 
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ایـن وضعیـت تا مدت ها ادامه داشـت تا اینکه در جاهای مختلف تغییـر اتفاق افتاد. از خودم مثال 

بزنـم، کـه در حال حاضـر علاقۀ زیادی به مطالعات قـرآن دارم. من مطالبی دربـارۀ مطالعات قرآن 

 دربارۀ 
ً
نوشـته ام. هیچ کدام از اسـتادانم در زمینۀ مطالعات قرآن متخصص نبودند. در آغاز عمدتا

تاریخ شـیعه در اسـلام، تاریخ فقه اسلامی و تعلیم و تربیت فقهی مطالعه کردم. علاقه ام به قرآن 

بـه این دلیل نبود که اسـتادی داشـته ام کـه در این باره چیزی به من بگویـد، بلکه به بلاغت عربی 

و »مقامات« علاقه مند شـدم، و به مطالعه دربارۀ »سـجع« در آثار بلاغی مشـغول شـدم و متوجه 

شدم که همۀ مثال هایی که در [کتاب] المثل السائر و دیگر آثار شاخص بلاغی ارائه می شود برگرفته 

از قـرآن اسـت. ایـن طور بود که به قرآن علاقه مند شـدم. فقط آن زمان بـود که به مطالعۀ مطالب 

لازم مشغول شدم تا پژوهشگری در زمینۀ مطالعات قرآن شوم. افراد بسیاری تا سال 2000 همین 

وضع را داشته اند. 

در سـال 2000، کتابی به آلمانی از یک پژوهشـگر مسـیحی سوری با نام مستعار کریستف لوکزنبرگ 

منتشـر شـد با عنوان رمزگشـایی از قرآن. او در این کتاب نشـان می دهد که قرآن در واقع به عربی 

نوشـته نشـده بود، بلکه به زبانی آمیخته نگاشته شـده بود، چیزی میان سریانی یا آرامی و عربی، 

 کتابی مسـیحی بوده و پس از آن به نحوی به عنوان یک کتاب اسـلامی تفسـیر 
ً
و اینکه قرآن عمدتا

شـده اسـت. این کتاب شـهرت فراوانی پیدا کرد و به مناقشـه ای دامن زد که در آلمان آغاز شـد، اما 

بـه همـه جـای دیگر در جهان غرب کشـیده شـد و واکنش بزرگـی برانگیخت. با اینکـه به نظر من 

 این کتاب باعث رشد تحقیقات 
ً
بیشـتر نظریاتی که در این کتاب مطرح شـده نادرسـت اسـت، عملا

در زمینۀ مطالعات قرآن شـد، زیرا کسـانی می کوشیدند نشان دهند که او اشتباه می کند و کسانی 

می کوشـیدند شـواهدی برای حمایـت از فرضیه های او پیدا کنند، و این امـر موجی از تحقیقات در 

زمینـۀ مطالعـات قـرآن پدید آورد. به نظر من، یکی از دلایل عمـدۀ اینکه مطالعات قرآن از آن زمان 

رواج پیـدا کـرد همیـن کتاب بود. از سـال 2000 تا الان )2022(، رشـد مطالعات قـرآن باورنکردنی و 

بسـیار شـگفت انگیز بوده اسـت، در حالی که در آن دورۀ میانی، بین 1940 تا 1960، مطالعات قرآن 

بخشـی نحیف از مطالعات اسـلام در غرب بود. افراد کلام می خواندند، فقه می خواندند، فلسـفه 

 غفلت می شـد. علاوه بر کتاب 
ً
می خواندنـد، امـا در آن دورۀ میانـی از مطالعات قرآن در عمل عمدتا

کریسـتف لوکزنبـرگ، افـراد و وقایع دیگری نیـز به ارتقای مطالعات قرآن کمـک کردند. یکی از آنها 

نوشـته های آنگلیکا نویوِرت بود. آنگلیکا نویورت یکی از معدود کسـانی اسـت که در آن دورۀ میانی 

همواره دربارۀ قرآن می نوشـت. رودی پارت نیز از کسـانی بود که در اواخر قرن بیسـتم درگذشـت. 

آنگلیکا نویورت کتاب بسیار مهمی در 1981 دربارۀ ترکیب سوره های مکی قرآن نوشت، و از آن زمان 

به بعد مطالعات بسیاری دربارۀ آن منتشر کرد. او ریسمانی است که مطالعات قرآن متقدم به زبان 

 غفلت می شـد تا الان زنده نگه داشـته، و در 
ً
آلمانی را از پسِ آن دوره ای که از مطالعات قرآن عمدتا
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سـال های اخیر نفوذ فراوانی پیدا کرده اسـت. او تعدادی دانشـجو داشته و در ایجاد پروژۀ معروف 

به »کورپوس کورانیکوم« [پیکرۀ قرآن] مؤثر بوده اسـت. این پروژه، فکر می کنم، از سـال 2007 آغاز 

شـد و اکنون پانزده سـال اسـت که ادامه دارد. آنها طرح های بسـیار بزرگی در زمینۀ فهرست بندی 

نسـخه های خطـی قـرآن، تحلیـل متن قـرآن، جمع آوری متـون از سـنت های مختلـفِ یهودی و 

مسـیحی، که ممکن اسـت با اندیشه هایی که در قرآن یافت می شـود مرتبط باشند، ارائه داده اند 

که تأثیر بسیار بزرگی بر این رشته گذاشته است.

افزون بر این، شماری چیزهای دیگر نیز اتفاق افتاده که باعث شده است مطالعات قرآن به زمینه ای 

سرزنده و بزرگ تر تبدیل شود، و نیز برقراری ارتباط در آن بسیار آسان تر و سریع تر از گذشته باشد. تا 

 ارتباطی با یکدیگر نداشتند. 
ً
 جدا از هم به سر می بردند و عملا

ً
پیش از این، افرادی بودند که کاملا

 به مطالعات قرآن 
ً
اما الان نشریه ای در لندن به نام مجلۀ مطالعات قرآن منتشر می شود که تماما

 به 
ً
اختصـاص دارد. همچنیـن مجلـۀ انجمـن بین المللی مطالعات قرآن هسـت که آن نیـز تماما

مطالعات قرآن اخصاص یافته اسـت. هر دو سـال یک بار کنفرانسی در »مدرسۀ مطالعات شرقی و 

افریقایی« در لندن برگزار می شـود که به قرآن اختصاص دارد، که فکر می کنم از سـال 2000 تا کنون 

ادامه داشته است. »انجمن بین المللی مطالعات قرآن« تأسیس شده است و هر سال کنفرانسی 

دارند و هر دو سال یک بار کنفرانس بین المللی دارند. در حال حاضر، تعدادی دستینۀ قرآن وجود 

دارد کـه شـمایی کلی از مطالعـات قرآن در اختیار می گذارند، از جمله دسـتینه هایی که انتشـارات 

 جدیدی دربارۀ واژگان قرآن به 
ً
کوِل، و راتلیج منتشر کرده اند. فرهنگ نسبتا

َ
کمبریج، آکسفورد، بل

 پیشرفت بزرگی 
ً
قلم محمد عبدالحلیم و سعید بدَوی در دسترس است، که اثری عالی است و واقعا

در ابزارهای تحقیقاتی ای اسـت که پیش تر در اختیار داشـتیم. همۀ اینها در کار بوده اند تا مطالعات 

قرآن را به بخشـی سازماندهی شـده تر در زمینۀ مطالعات اسلام تبدیل کنند، و الان پژوهشگرانی 

وجود دارند که در درس هایشان دانشجویانی حضور دارند که رساله های خود را در زمینۀ مطالعات 

قـرآن  می نویسـند و بـه زودی اسـتاد مطالعات قرآن خواهند شـد. به طورخاص پروفسـور گابریل 

رینولدز [قابل ذکر اسـت] که در آغاز به کارِ »انجمن بین المللی مطالعات قرآن« تأثیر بسـیار داشـته 

اسـت. عمران بدَوی نیز در آغاز به کار »انجمن بین المللی مطالعات قرآن« مشـارکت داشته است، 

و هر دوی آنها در ارتقای وضعیت دانشـجویان و آموزش نسـل جدیدی از آنها سـهیم بوده اند. در 

سـال های اخیـر، پروژه های بسـیاری را اتحادیـۀ اروپا، دولت آلمان و دیگر نهادهـا بنا کرده اند که به 

مطالعات قرآن اختصاص داشـته اسـت. یکی از پروژه های بسـیار بزرگی که هم اکنون در حال اجرا 

است مطالعه دربارۀ قرآن در اروپاست که به [تاریخ] دریافت قرآن در اروپا از سده های میانی تا کنون 

می پـردازد، اینکـه چگونه پژوهشـگران قرآن را ترجمه کردند، چه واکنشـی به قرآن نشـان دادند، 

 هیجان انگیز در 
ً
چگونه از سنت تفسیر قرآن باخبر شدند و امثال اینها. بنابراین، ما در دوره ای واقعا
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 انقلابی در تحقیقات در زمینۀ مطالعات قرآن رخ داده است.
ً
مطالعۀ قرآن به سر می بریم و حقیقتا

دائرةالمعارف قرآن بخشی از این انقلاب است. این اثر بخشی از این علاقۀ دوباره به مطالعات قرآن 

و کوششـی اسـت برای اینکه آن را به زمینه ای سـاختارمندتر تبدیل کند. بنابراین، دائرةالمعارف 

قرآن نقشـی اساسـی در ارائۀ منبعی برای تازه واردان به این زمینه، دانشـجویانی که تازه مشـغول 

مطالعات قرآن شده اند، و کسانی که رسالۀ خود را در زمینۀ مطالعات قرآن می نویسند یا آنها که در 

زمینه ای هم جوار فعالیت می کنند، آنها که مشـغول مطالعۀ عهدین یا مطالعۀ تاریخ اسـلام اند و 

می خواهند اطلاعی دربارۀ قرآن کسب کنند، فراهم می کند؛ اینها می توانند به سراغ این اثر بروند 

و تصویری از وضعیت مطالعات قرآن در حال حاضر به دست آورند و از نظرات مختلف در موضوعات 

 آسـان 
ً
گوناگون باخبر شـوند. امتیازش این اسـت که همه در یک جاسـت و کار را برای افراد نسـبتا

کـرده اسـت، در حالـی که پیش از این برای فعالیـت در زمینۀ مطالعات قرآن نیـاز بود که مطالب را 

از جاهـای مختلـف فـراوان جمع آورد و هیـچ محل قابل اعتمادی برای این کار وجود نداشـت. الان 

دائرةالمعارف قرآن این مزیت را دارد و این اتفاقی است که در تاریخ مطالعات قرآن رخ داده است.

همان طور که اشاره کردم، تا دهه ها مرکز مطالعات قرآن در آلمان بود، و به همین دلیل، بسیاری از 

آثار کهن در این زمینه به زبان آلمانی نوشته شده بود. اگر کسی آلمانی نمی دانست، دسترسی به 

این منابع نمی داشت. این امر برای کسانی که فقط انگلیسی می دانستند مشکل آفرین بود. و این 

امری بسیار زیان آور برای این زمینۀ مطالعاتی بود، زیرا کسانی که می خواستند دربارۀ قرآن مطلبی 

بنویسـند چیزهایـی را تکـرار می کردند کـه در 1920 به آلمانی گفته شـده بود و آنها نمی دانسـتند 

 تازه نیسـت و پیش از این گفته شـده اسـت، چون آلمانی نمی دانسـتند. 
ً
چیزی که می گویند اصلا

الان، ایـن وضعیـت تا حدی تغییر کرده اسـت. از این رو، برای مثال، اثـر نولدکه دربارۀ تاریخ قرآن از 

 درآمدی اصلی به این زمینه بوده اسـت، اما اگر کسـی آلمانی نمی دانسـت، 
ً
1860 تا کنون حقیقتا

تا 2013، که به انگلیسـی ترجمه شـد، نمی توانسـت آن را بخواند. پیش از این تاریخ، دسترسـی به 

 مهم ترین تک نگاشـت در مطالعات قرآن غربی بوده اسـت برای کسـانی که 
ً
ایـن کتـاب که احتمالا

آلمانی نمی دانستند ممکن نبود. همچنین است کتاب ایگناتس گلتسیهر دربارۀ تفسیر، که یکی 

دیگر از کتاب های بسـیار مهم اسـت که همین اواخر به انگلیسـی ترجمه شـد. و همین طور دربارۀ 

پژوهشـگران دیگر؛ آثار بسـیاری هسـت که اگر کسـی آلمانی نداند نمی تواند آنها را بخواند، مثل 

کتـاب هورُویتـس. یوزف هورُویتس پژوهشـگری بـزرگ در زمینۀ مطالعات قـرآن بود که در 1926 

 اثری بسـیار مهم اسـت که به انگلیسـی 
ً
کتابی با عنوان مطالعات قرآن نوشـت. این کتاب اساسـا

 به انگلیسی 
ً
ترجمه نشـده اسـت. اما کاری که دائرةالمعارف قرآن کرده این است که اثری است کلا

که بسیاری از نتایج تحقیقات آلمانی را در قالب مقالات انگلیسی عرضه کرده است. بنابراین، افراد 

 به آن تحقیقات دسترسی پیدا کنند. به نظر من، این یکی از مهم ترین تشریک 
ً
می توانند مستقیما
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آشـنا با زبان آلمانی قرار  مسـاعی های این اثر به طور کلی اسـت، که آثاری را که در دسـترس افراد نا

نداشت، به زبان انگلیسی در اختیار گذاشته است.

ذکر این نکته اهمیت دارد که همچنان موانع زبانی وجود دارد. مردم فکر می کنند در عصر اینترنت 

برقراری ارتباط آسـان اسـت. می توان خیلی آسـان با کسـی در ایران تماس گرفت، می توان خیلی 

آسـان با کسـی در ژاپن ارتبـاط برقرار کرد، می توان ایمیل فرسـتاد. اما همچنـان موانع جدی برای 

تبادل اطلاعات، تبادل آرا و دسترسی به کتاب های چاپی و فهم آنها در زبان های مختلف وجود دارد. 

مطالعات قرآن در همه جای جهان، در سراسر جهان اسلام، و نیز در جاهای بسیاری در جهان غرب 

انجام می شـود. بسـیاری از افراد از جهان عرب آمده اند که به خوبی انگلیسـی می دانند، اما چه بسا 

با زبان دیگری آشنا نباشند؛ یا اینکه فرانسه و انگلیسی می دانند، اما آلمانی نمی دانند. بسیاری از 

آنها از تحقیقاتی که به زبان عربی یا فارسـی یا ترکی و یا اندونزیایی انجام شـده اسـت بی خبرند، این 

 دشـوار می کند. این امر حتی فقط مربوط 
ً
امری جهانی اسـت؛ موانع زبانی وجود دارد و کار را کاملا

به صلاحیت زبانی نمی شـود؛ موانعی در برقراری ارتباط وجود دارد. از این رو، در موارد بسـیار من از 

 به این 
ً
آخرین مقالات در زمینۀ مطالعات قرآن به فارسی یا حتی به عربی بی خبرم، و این امر صرفا

دلیل است که جایی را نمی شناسم که بتوانم بروم و از وضعیت آنها باخبر شوم. لازم است از طریق 

 یک مانع 
ً
همکاران ایرانی از آنها خبر بگیرم و بدانم که چه نشریاتی در این باره وجود دارد. و این عملا

است. در غرب در زمینۀ مطالعات قرآن افرادی را می بینیم که به طور کلی از برخی آثار به زبان عربی 

صصی فی القرآن آشـنایند، 
َ
ه دربارۀ الفنّ الق

ّ
ف الل

َ
 با کتاب [محمد احمد] خَل

ً
باخبرند، از این رو مثلا

 اگـر چیزی دربارۀ »جِناس« 
ً
امـا صدهـا مقاله دربارۀ این موضوع هسـت که از آن بی خبرند. یا مثلا

در قرآن بخواهیم بنویسـیم صدها مقاله به عربی دربارۀ جناس هسـت که هیچ جایی نیسـت که 

بتوان به آسـانی به آنها دسترسـی پیدا کرد، و برقراری ارتباط همچنان دشـوار است. این یک دلیل 

 مهم به حساب می آید. این کار 
ً
است برای اینکه ترجمۀ این کتاب اثر به زبان فارسی یک اتفاق واقعا

امکان برقراری ارتباط بر فراز این موانع را فراهم می آورد. 

اما دربارۀ این کتاب، [باید بگویم که] دائرةالمعارف قرآن مقالات عالی بسیار دارد. اما باید بپذیریم 

کـه همـۀ مقالاتـش عالی نیسـتند. من پژوهشـگری کهنـه کار می شناسـم به نام کلـود ژیلیو که 

پژوهشگری فاضل از فرانسه است. او مطالب بسیاری دربارۀ تفسیر طبری نوشته است، همچنین 

دربارۀ موضوعات بسـیار دیگر مرتبط با تفسـیر و قرآن؛ چنین کسـی نزد من شِـکوه کرده است که 

برخی مقالات دائرةالمعارف قرآن حتی به خوبی مقالاتی که پیش تر در دائرةالمعارف اسلام منتشر 

شـده  است نیست. دائرةالمعارف اسلام کتاب مرجع معیار دیگری است متفاوت با دائرةالمعارف 

 متمرکز بر قرآن نیسـت. اما ژیلیو 
ً
قـرآن، از ایـن لحاظ که دایرۀ وسـیع تری را در بـر می گیرد و صرفا

می گوید که بسیاری از مقالات حتی به خوبی مقالاتی که پیش تر منتشر شده  است نیست؛ کسانی 
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که آنها را نوشـته اند پیشـرفتی در مطالبی که پیش تر در اختیار بود حاصل نکرده اند. برخی مقالات 

 باارزش اند. [برای من] پیش آمده است که مقالۀ مربوط به »دستور زبان« را پسندیده ام که 
ً
واقعا

خیلی کامل و به نظرم عالی بوده است، یا همچنین مقالات آنگلیکا نویورت دربارۀ ساختار و فرم های 

موجـود در قـرآن، که بـه نظرم عالی بوده اند. مقـالات عالی دیگری هم هسـتند، اما همان طور که 

گفتم، تاحدی ناهمخوان اند، همۀ مقالات عالی نیستند.

سـرآخر، به این نکته اشـاره می کنم که این ویراسـت به پایان رسـیده و آنها این ویراست را در شش 

جلـد کامـل کرده اند، به همراه نمایه ای از کل مطالب که آن را هرچه بیشـتر قابل اسـتفاده می کند. 

امـا ایـن پایان کار دائرةالمعارف قرآن نیسـت. آنها چهرۀ تازه ای به این پروژه داده اند. ویراسـتار آن 

 متمرکز بر تفسـیر اسـت. آنها قصد 
ً
[اکنـون] یوهانـا پینک اسـت، پژوهشـگری آلمانی که عمدتا

دارند مدخل های جدیدی بیفزایند و آن را به صورت دیجیتال در دسـترس قرار دهند. فکر می کنم 

 مثبت اسـت و به نظر من آنها دیدگاهی وسـیع تر پیدا کرده اند. از این رو، مطالب 
ً
این تحولی کاملا

بیشـتری دربـارۀ ترجمه هـای قرآن به زبان های بسـیار در سراسـر جهان خواهند گفـت، و مطالب 

بیشـتری دربارۀ سـنت های تفسـیری قرآن به زبان های مختلف خواهند افزود، نه فقط به عربی، 

بلکه به فارسـی، اندونزیایی و زبان های بسـیار دیگر. و بدین سـان می توانیم چشم انتظار تحولات 

مثبت در آینده باشیم. سپاسگزارم.

***

سجاد‌رِضوی
کسِتِر استـد تـریخ تفکر اسلاهی در دانشگـه اِ

 مهم در 
ً
 خوشـحالم که در این جشـنِ [رونمایی] که به جهـات مختلف اتفاقـی کاملا

ً
سـلام، واقعـا

مطالعات قرآن به شـمار می رود شـرکت می کنم. و این [رویداد] نشـان دهندۀ راهی است که در آن 

کادمیک متفاوت در مطالعات اسـلام به زبان های مختلف، زبان های اروپایی، عربی،  فرهنگ های آ

 این زمینه را به شـیوه های مثبت 
ً
فارسـی و غیره، می توانند از فهم مشـترک بهره ببرند و حقیقتا

بپرورانند. بنابراین، به جهات مختلف، فکر می کنم که این مسـیر ترجمۀ فارسـی آثار کلاسـیک در 

کادمیک  زمینۀ مطالعات اسـلام مسـیری مفید است و موجب برقراری ارتباط میان فرهنگ های آ

مختلـف می شـود. ایـن امـر، به نظر مـن، از یک گشـودگی بزرگتر هـم خبر می دهد کـه در محیط 

کادمیک غربی رو به گسترش است، یعنی در دسترس قرار دادن خود برای دیگران. و نیز به گمان  آ

کادمیک [من] در ایران است که به سهم خود در  من نشان دهندۀ حرکتی مثبت از جانب همکاران آ

تلاش اند تا این نوع پل های ارتباطی مهم را برقرار  کنند و بر نقاط قوت پیکرۀ متن، که در مطالعات 

اسلام به زبان های مختلف پرورانده شده  است، تأکید کنند.
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اکنـون می خواهـم چنـد کلمه ای دربـارۀ دائرةالمعـارف قرآن حرف بزنم، از شـیوه ای کـه [خودم] 

از آن اسـتفاده کـرده ام، از آنچـه بـه نظرم برخی نقاط قوت آن را تشـکیل داده، و شـاید دربارۀ برخی 

کاسـتی های آن که مهم و نیازمند بررسـی  اسـت، و چه بسـا به راه های بهبود آنها هم اشـاره کنم. 

خوشبختانه مخاطبان ترجمۀ فارسی [دائرةالمعارف قرآن] را در برابر خود دارند و می توانند ببینند 

که چگونه در آن دربارۀ برخی از آثار بسـیار مهم و اساسـی، که در مطالعۀ قرآن، در مطالعۀ اسـلام، و 

کادمیک فارسی زبان ظاهر شده، سخن گفته شده است. برای شروع، نخست از اینجا  نیز در محیط آ

آغاز می کنم که به معنای وسیع کلمه چه تصوری از دائرةالمعارف قرآن دارم.

دائرةالمعـارف قرآن، همان طور که همه می دانند، پروژه ای اسـت که با سرویراسـتاری جین دَمِن 

مک اولیف آغاز شد. حدود بیست سال پیش در انتشارات بریل منتشر شد و البته از آن زمان به بعد 

 قابل ملاحظه ای 
ً
تعدادی تکمله  در کار بوده اسـت و من فکر می کنم که این تکمله ها  به طور کاملا

با شـکاف های آشـکار میان تصور اولیه و اثر اولیه مرتبط بوده  اسـت. البته این امر اتفاقی نیسـت 

که ویراسـتار اصلی دائرةالمعارف قرآن، که اکنون یوهانا پینک اسـت، متخصصی بسیار امروزی تر 

اسـت و بـه طور معناداری کسـی اسـت که به مطالعات قـرآن فراتر از زبان عربـی می نگرد. من فکر 

می کنم که این امر یکی از مؤلفه های مهم اسـت، [زیرا] توجه اولیه شـاید بیشـتر عربی محور بود. و 

کادمیک اروپایی یا ـ شاید  این موضوع با دغدغه های گسـتردۀ مطالعات سـنتی قرآن و مطالعات آ

بهتر باشـد بگویم ـ غربیِ [قرآن] تناسـب دارد. منظورم از این دغدغه ها سـه دغدغۀ اولیه اسـت. 

نخسـتین دغدغه، تاریخ، تدوین و رسمی سـازی متن قرآن اسـت. قرآن از کجا آمده است؟ چگونه 

مسـئلۀ قرائات، انتشـار متـن و برخی مؤلفه های مربوط به نسـخه های خطـی و تاریخ متن قرآن 

تثبیت شـد؟ این مؤلفه ای بسـیار مهم در مطالعۀ قرآن بوده اسـت، و چیزی اسـت که به معنای 

وسیع کلمه بر اساس روش نقد تاریخی به دست می آید، که پیش از این از جمله در مطالعۀ عهدین 

کادمیک چیزی است که به گمان من  به کار رفته بود. دومین جنبۀ مطالعات سنتی قرآن در محیط آ

آن را بینامتنیت می توان خواند، یا روش هایی که بر اساس آنها متن قرآن در ارتباط با انواع متن های 

پیش از خود بررسی می شود. البته به متن عهدین که می نگریم، آشکار است که مطالب عهدینی 

در قرآن وجود دارد، به همان سـان که قرآن با مطالب خارج از عهدین مرتبط اسـت، آیا این مطالب 

از تلمود آمده است؟ آیا از انجیل های آپوکریفا آمده است؟ و آیا حتی از انواع دیگر متون آمده است، 

مانند داسـتان مشـهور اسـکندر و امثال آن. این دومین مؤلفۀ رویکرد سـنتی به مطالعات قرآن 

است. مؤلفۀ سوم، که می توان نشان داد به همان اندازه مهم است و در سال های اخیر، به خصوص 

از زمان انتشار نسخۀ اصلی دائرةالمعارف قرآن در 2001، اهمیت بیشتری یافته، تفسیر قرآن است، 

شیوه ای که بر اساس آن مسلمانان در طی قرون قرآن را توضیح داده  و چیستی آن را فهم کرده اند.

در ادامه، در چند دقیقه کمی بیشتر دربارۀ تفسیر سخن خواهم گفت. اما اجازه دهید خیلی سریع 
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چند کلمه دربارۀ این موضوع بگویم که چگونه تصور سنتی از مطالعات قرآن تا حدی محدود شد. 

خلأ هایی در این مطالعات پدید آمد و به جهاتی، فکر می کنم باعث شـد، به خصوص از حدود 2015 

ـ نمی دانم که آیا طرح های دیگری هم در کار بوده اسـت یا نه،  تا 2019، تکمله هایی بر آن ارائه شـود ـ

ـ اینکه چگونه در این تکمله ها تلاش می شـود به  اما فکر نکنم طرح های دیگری هم بوده باشـد ـ

برخی از حفره های موجود اشـاره شـود. یکی از آشکارترینِ آنها که باید درباره اش اندیشید رویکردی 

وسـیع تر به شـیوه های ارتباط با قرآن اسـت. به خصوص روی سـخنم دربارۀ هنرها است. البته در 

حال حاضر، [در دائرةالمعارف قرآن] یک مدخل بلند بسـیار مهم دربارۀ هنر و معماری با عنایت به 

لِگ گرابارِ فقید وجود دارد، که استاد این فن است. البته خیلی بیش از اینها در این باره 
ُ
قرآن به قلم ا

می توان گفت، و خیلی بیشتر از اینها می توان به آن تنوع بخشید، به شیوه ای که در دائرةالمعارف 

اسلام پرورانده شده است.

عنصـر دوم [در ایـن تکمله ها] به گمان من می تواند چیزی باشـد که آن را انواع مختلف نوعی آیین 

و چه بسـا کاربرد جادویی قرآن و اسـتفاده های مختلف روزانه از آن می توان دانسـت. معنای قرآن، 

پرداختن به قرآن به شیوه های مختلف در همین مؤلفه های روزانه و نیز در خود واقعیتِ زمان بندی 

و شیوه ای که قرآن زندگی یک مسلمان مؤمن را علامت گذاری می کند، نهفته است. در حال حاضر، 

 
ً
[در دائرةالمعارف قرآن] مدخلی دربارۀ کاربردهای عامیانه و طلسم گونۀ قرآن  وجود دارد، که نسبتا

مفصل است، اما مطالب خیلی بیشتری هست که در این باره می توان گفت.

و سـومین عنصر، به نظر من، مؤلفه های وسـیع ترِ به کارگیری قرآن اسـت. اینکه چگونه از قرآن به 

عنوان یک امر مصنوع اسـتفاده می شـود. و اینکه چگونه از قرآن در اندیشـه های کلامی و مفاهیم 

الاهیاتـی پیرامـون آن بهره بـرده می شـود. البتـه، [در دائرةالمعارف قـرآن] مدخل های مفصلی 

هـم دربـارۀ مؤلفه های الاهیاتی وجـود دارد، اما از جنبه های گوناگون همچنان خیلی سـنتی باقی 

مانده اند. 

اکنـون نگاهـی بیاندازیـم به موضوع تفسـیر. اجـازه دهید فقط بـه دو نمونـه از دو مدخل عمده 

دربارۀ تفسـیر [در دائرةالمعارف قرآن] اشـاره کنم. یکی از آنها دربارۀ تفسیر در دورۀ آغازین و میانه، 

نوشـتۀ کلود ژیلیو اسـت، که به لحاظ شیوه ای که به این موضوع پرداخته خیلی خاص و بارز است، 

به خصوص به لحاظ نقطۀ آغاز خود مانند سنخ شناسی مشهور جان ونزبرویِ فقید از تفسیر قرآن، 

کـه همـان سنخ شناسـی را با تأکیدهای متفـاوت می پروراند. و تمایل دارد که بـر آنچه من ژانرها یا 

 رویکردهای شیعی، رویکرد کلامی، رویکردهای عرفانی 
ً
رویکردها به قرآن می نامم تمرکز کند، مثلا

ــ دربارۀ رویکردهای فلسـفی مطلب کمی هسـت. البته بیشـتر این مطالب در یک مدخل خیلی 

بزرگ تاحدی [به شیوۀ] ارجاعی آمده  است. و به لحاظ های گوناگون، انتظار می رفت که مدخل های 

مختلفی دربارۀ این مؤلفه های مختلف تفسیری وجود داشته باشد. اما همچنین به نظر من، یکی 
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از اموری که جای آن در این مدخل خالی است مفهوم واقعی روایت یا شیوه ای است که به کمک آن 

می توانستیم بالندگی این سنت های تفسیری را مشاهده کنیم.

مدخل دوم، که دربارۀ رویکردهای جدید به تفسـیر قرآن و نوشـتۀ رتراود ویلانت اسـت، به لحاظی 

رضایت بخش تر است، زیرا به کل این مسئله می پردازد که چه چیزی تفسیر مدرن را شکل می دهد. 

او این مسـئله را به طور مفصل از منظر علم بررسـی می کند؛ علم و دین از مؤلفه های بسـیار حیاتی 

رویکـرد مدرن   انـد. در عیـن حال، فکر می کنم مطالب بیشـتری هسـت که دربـارۀ بافت اجتماعی 

 ـاخلاقی می توان بیان کرد. می توان گفت، مطالب بسیاری هست که دربارۀ رویکردهای زیستی 

همچنین موضوع مهم زبان هست، که به نظر من، در هیچ کدام از این مدخل ها به خوبی بررسی 

نشـده اسـت. البته عناصری از آن در برخی تکمله ها جبران شده است. از این رو، در برخی تکمله ها 

به این مسـئلۀ زبان ها و تفسـیرها پرداخته شده اسـت، اما همچنان مطالب بیشتری برای گفتن 

هسـت. می توان امید داشـت که در این پروژه، که پروژۀ ای. آر. سـی. [شـورای پژوهش اروپا] است 

و پروفسـور یوهانا پینک آن را پیش می برد، مطالب بسـیار مهم و پیشـرفت های تحلیلی ورای آنها 

نیز به دست داده شود.

اکنون می خواهم به برخی جهاتی که فکر می کنم این زمینۀ تحقیقاتی را می توان به طرق سودمند 

و نظام مندتری فعال کرد  و گسترش داد، اشاره کنم. پیش تر به برخی حفره ها اشاره کردم. عناصر 

این حفره ها که از قبل وجود داشت بخشی از سوگیری بنیادینی است که در مطالعۀ اسلام و قرآن در 

محیط های تحقیقاتی اروپایی یا غربی می یابیم، و آن عبارت است از سرشتِ سنی محور یا عرب محور 

 ـسنی فهم های الاهیاتی ای دارند که اغلب وضعیت بهنجار در نظر  این مطالعات. تجربه های  عربی   

گرفته می شوند. و این مشکلی بنیادین در راه گسترش آنهاست. کارهای زیادی هست که به طرق 

مختلف برای جبران و پیشـبرد آن باید انجام داد: من می خواهم با انواع مختلف تفاسـیر شـیعی 

آشـنا شـوم؛ می خواهم کمی بیشتر از نقش تأویل در شـکل دادن به تفاسیر در سنت های مختلف 

اسماعیلی باخبر شوم؛ می خواهم اطلاع بیشتری دربارۀ انواع گوناگون اعمال دینی، که فراتر از اینها 

می رود، کسب کنم؛ می خواهم چیزهای بیشتری دربارۀ تفسیر اِباضی و سنت های تفسیری بسیار 

دیگر، که مهم اند و لازم است بیشتر به آنها پرداخته شود، بدانم. این به معنای تأکید بر حجیت یا 

اهمیت الاهیاتی [این یا آن مذهب] نیست.

بـه نظـر من، تمرکز فـراوان دائرةالمعارف قرآن بر انگلیسـی بودنِ عنوان مدخل هـا اهمیت دارد 

و بـا این کار توانسـته اسـت خیلی بیشـتر از مطالعات ادیـان و مطالعات مربوط بـه متون مقدس 

بگوید. اما در عین حال، از برخی مطالب خیلی خاص می توان صرف نظر کرد، بدون تأکید بر حجیت 

الاهیاتـیِ [ایـن یا آن مذهب] یا فروکاسـتن مطالب. بـه نظر من، کارهای زیادتری هسـت که برای 



202‌ آینۀ‌پژوهش‌
سال 34،شمارۀ 4
مهـروآبــان1402  

[نقد و بررسی کتاب] به مناسبت انتشار جلد پایانی ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف قرآن

216

تفکیک برخی از آن عناصری که در این دائرةالمعارف نیست می توان انجام داد.

 لازم اسـت [در دائرةالمعارف قـرآن] اتفاق افتـد، و در مورد 
ً
دومیـن چیـزی کـه به نظر مـن واقعـا

دائرةالمعارف های دیگر اتفاق افتاده، این اسـت که باید فعالیت بیشـتری به شـیوۀ آنلاین داشته 

باشـد. تحقیقات به سـرعت در حال پیشـرفت  اسـت و نیاز اسـت به طریقی آنها را بازتاب داد. فکر 

نمی کنم که دیگر [انتشـار] دائرةالمعارف های چاپی به صرفه باشد. همۀ مسئله دسترسی آنلاین 

و کل صحبت در به روز کردن مدخل های آنلاین است. برای مثال، در نظر بگیرید شیوه های مختلفی 

را که مردم اعمال مرموز و خفیه انجام می دهند و در بافت های مختلف از قرآن اسـتفاده می کنند، 

سـنت های زبانـی مختلف در فهم قرآن، شـیوه های ارائۀ قرآن مصنوع، انواع مختلف سـنت های 

 شیوه ای که به کتیبه ها در محیط وسیع 
ً
تفسیری، مطالب بیشتر دربارۀ بافت وسیع تر قرآن، مثلا

حجاز پرداخته می شود.

فکر می کنم مطالب بیشتری هم دربارۀ بافت های مختلف رو به گسترش قرآن می توان گفت. البته 

می توان امید داشـت که این ترجمۀ فارسـی موفقیت بزرگی به شـمار برود. اما باید به مجموعه ای 

آنلاین تبدیل شـود، تا پیوسـته بازبینی و به روز شـود و بدین سان پژوهشـگرانی که از آن استفاده 

 به معنای وسـیع کلمه از آن بهره ببرند. من فکر 
ً
 آن را در دسـترس بیابند و واقعا

ً
می کنند حقیقتا

کادمیک آنلاین و پرداختن به زبان فارسـی مشـارکتی بسیار مهم   امکانات منابع آ
ً
می کنم مسـلما

در مطالعۀ اسلام و قرآن خواهد بود و خواهیم توانست آن را، همان طور که در گذشته نشان داده 

اسـت، پیـش ببریم. این نـکات فقط برخی افکار من اسـت. آرزو دارم که انتشـار این ترجمه قرین 

توفیق باشد و به انتظار آن خواهم نشست. ممنون که به سخنان من گوش دادید.

***

سیدعلی‌آقایی
پژوهشگر و هدرس در هؤسسۀ الهیـت اسلاهی، دانشگـه پـدربورن

سلام و وقت  بخیر. بسیار متشکرم از دعوت برای شرکت در مراسم رونمایی آخرین جلد از مجموعۀ 

مجلدات ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف  قرآن و تکمیل این پروژۀ  علمی و ارزشمند. پیش از  هر  چیز، 

تبریک عرض می کنم به مسـئولین و دسـت اندرکاران این پروژۀ بزرگ و به طور خاص ویراسـتاران 

پرتلاش این مجموعه که همت کردند و این  کار را به  سـرانجام رسـاندند، که البته بدون  همکاری و 

کمک  محققان و مترجمانی که در این پروژه مشارکت داشتند و بقیۀ افرادی که به نحوی در پیشبرد 

این  کار شـرکت کردند ممکن نمی شـد. انتشار کامل ترجمۀ فارسی دائرةالمعارف  قرآن را در فضای 

فارسی زبان باید به  فال  نیک گرفت. چند نکته ای به  ذهن من می رسد که در  این  مورد عرض می کنم. 
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قبل از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که دائرةالمعارف ها به طور کلی برای عرضۀ دانش تولیدشده 

در  آن حوزۀ تخصصی برای مخاطب عام تر طراحی و تولید می شوند. دائرةالمعارف  قرآن هم از این 

قائده استثنا نیست. بنابراین، به کمک دائرةالمعارف قرآن می شود به  فشردۀ نتایج تحقیقاتی که 

پیش  از تولید دائرةالمعارف قرآن در حوزۀ مطالعات  قرآن به دسـت آمده، به آسـانی دسترسی پیدا 

کرد. این مهم ترین ثمرۀ ترجمۀ  فارسی دائرةالمعارف  قرآن است که در واقع یک گزارش جامعی از 

دسـت آوردهای پژوهش های پیشـین دربارۀ مطالعات  قرآن را در اختیار مخاطبان فارسی زبان قرار 

می دهد، که ممکن است به اصل آن تحقیقات به راحتی دسترسی نداشته  باشند. ضمن اینکه این 

 
ً
تحقیقات با یک زبان روان، خوش خوان و البته عالمانه برای مخاطب عام تر عرضه می شود. قاعدتا

نباید انتظار داشـت کـه دائرةالمعارف، به طورخـاص دائرةالمعارف قـرآن، دربردارندۀ نظریه های 

جدید یا نظریه پردازی های تازه دربارۀ قرآن باشـد، یا نباید انتظار داشـت که در دائرةالمعارف دانش 

موجـود پیـش رفته  و توسـعه پیدا کرده باشـد، بلکـه هدف اصلـی از تولیـد دائرةالمعارف ها این 

 اسـت  کـه گزارش و مـرور منصفانه و دقیقی از تحقیقاتی که تا آن زمان انجام شـده  بوده و نظریه ها 

و ایده های علمی که در  این حوزه در بسـتر مطالعات مختلف مطرح بوده، به خواننده ارائه شـود و 

 
ً
خواننده بتواند برداشت جامعی از پیشینۀ مطالعات در این حوزه به دست آورد. این انتظار را قاعدتا

ترجمۀ دائرةالمعارف قرآن به  فارسی برای مخاطبان فارسی زبان به خوبی برآورده می کند. 

هم زمان باید توجه داشته  باشیم که الن بیش  از بیست  سال از تولید نخستین جلد دائرةالمعارف 

 قـرآن می گذرد و این گذشـت  زمان، هم زمان شـده اسـت با شـتاب فزایندۀ تولیـد دانش در حوزۀ 

مطالعات  قرآن در دو  دهۀ اخیر. به  همین دلیل در بسـیاری از موارد، مطالبی که در دائرةالمعارف 

 بازنمایندۀ آخرین 
ً
 ترجمۀ فارسـی آن در اختیار مخاطب فارسـی زبان قرار گرفته  لزوما

ً
قرآن و قاعدتا

دست آوردها و آخرین نظریه های علمی در  این حوزه نیست، و به  قولی دائرةالمعارف قرآن چندان 

روزآمد نیسـت و از آخرین دسـت آوردهای این حوزه و آخرین پیشـرفت ها در حوزۀ مطالعات  قرآن 

عقب مانده  است. این موضوع را نباید به معنای کاستی دائرةالمعارف قرآن در نظر گرفت، بلکه این 

 نیاز است که به روزرسانی 
ً
خصلت هر دائرةالمعارفی اسـت که بعد از گذشـت یک بازۀ  زمانی مجددا

شـود، کـه البته این پروژه هـم در مورد دائرةالمعارف  قرآن در حال اجرا اسـت. بنابراین، مهم ترین 

فایده ای که ترجمۀ فارسـی دائرةالمعارف قرآن برای مخاطبان فارسـی زبان داشته و دارد این  است  

که برای علاقه مندان و محققان این حوزه دسترسی به نتایج مطالعات  قرآن در دو سدۀ پیشین را 

به خوبـی فراهـم می کند، اما در عین  حال باید به این موضوع هم  توجه داشـت که آنچه در دو دهۀ 

گذشته انجام شده در دائرةالمعارف قرآن بازتاب نیافته است.

مطلـب دیگـری که به  نظرم جای  تأکید دارد این  اسـت  که با ترجمۀ آثاری مثـل دائرةالمعارف  قرآن 

بـه فارسـی ایـن  زمینه برای محققـان و علاقه مندان بـه مطالعات  قرآنی فراهم می شـود که با یک 
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نوع متفاوتی از دانش پژوهی در حوزۀ مطالعات  اسـلام و قرآن آشـنا بشوند که شاید برای بخشی از 

 مخاطبان فارسی زبان با مطالعات سنتی  قرآن 
ً
مخاطبان فارسـی زبان کمتر شـناخته  باشـد. قاعدتا

آشـنا هسـتند، هم از حیث روش هایی که در  این  نوع مطالعات به کار می رود، هم از حیث بحث ها 

و نتایجـی کـه این نـوع مطالعـات در پی دارند. مطالعات سـنتی قرآن مبتنی اسـت بر آثـار و منابع 

اسلامی و متکی است بر روایات و گزارش های نقل شده در سنت  اسلامی. رویکرد غالب هم در این 

مطالعات تبیینی، اقناعی و مدافعه جویانه است نسبت به آنچه سنت  اسلامی عرضه کرده  است. 

 در این نوع مطالعات تلاش می شـود که مباحث آنچنان که در سـنت اسـلامی ارائه شده، در 
ً
قاعدتا

قالبی اقناعی برای مخاطب تبیین شـود و در پاسـخ به سؤالات و ابهاماتی که ممکن است در ذهن 

 
ً
مخاطب ایجاد شـده باشـد رویکرد مدافعه جویانه و جدلی غالب اسـت. در مطالعاتی که اصطلاحا

به آنها مطالعات  مدرن  اسـلامی و مطالعات مدرن  قرآنی می گوییم، که در محیط های دانشـگاهی 

 محدود و محصور 
ً
ـ گرچه لزوما  در فضای غربی دنبال می شـود ـ

ً
کادمیک  عمدتا یا در محیط های آ

به کشـورهای غربی هم نیسـت، در فضاهای دانشـگاهی کشـورهای مسـلمان هم در حال نشر و 

 رهیافت 
ً
ــ رهیافت متفاوتی به مسـائل و مباحث قرآنی وجود دارد کـه اصطلاحا گسـترش اسـت ـ

فیلولوژیک یا رهیافت تاریخی خوانده می شـود. این در واقع همان  چیزی اسـت که دائرةالمعارف 

 قرآن را از مطالعات و پژوهش های قرآنی  که مخاطب فارسی زبان تا حدودی با آن آشنا است متمایز 

می کند. در دائرةالمعارف  قرآن این  نوع تحقیقات و نتایجی که از این  نوع تحقیقات حاصل می شود 

به خوبـی  معرفـی می شـود. در واقـع، دائرةالمعارف  قرآن آینۀ روشـنی از این   نـوع تحقیقات برای 

مخاطـب فراهـم می کنـد و مخاطب را تا حدود زیادی با این  نوع روش و این  نوع از تحقیق و این  نوع 

از دانش پژوهی آشنا می کند. بنابراین، از فواید و نتایج ترجمۀ  فارسی دائرةالمعارف قرآن می تواند 

این باشد که برای علاقه مندانی که آشنایی کمتری با مطالعات مدرن قرآنی دارند یک دریچه یا یک 

مقدمۀ خوبی برای ورود به این  نوع مطالعات است. 

البتـه می دانیـم که رویکـرد فیلولوژیک و تاریخـی تنها رویکردهای ممکـن در مطالعات  مدرن، در 

مطالعات علوم  انسـانی و علوم  اجتماعی، نیسـتند و و روش ها و رویکردهای متنوع و مختلفی در 

 به  دلیل تفاوت چشـم انداز و تفاوت 
ً
یکـی دو سـدۀ اخیر در علوم  انسـانی رواج پیدا کـرده که قاعدتا

رویکـرد نتایـج و ثمـرات متفاوتـی در پی دارند. آنچه  در دائرةالمعارف قرآن مشـهود اسـت و البته 

کادمیک است این  است  که رویکردهای   آ
ً
بازتاب دهندۀ وضعیت غالب در مطالعات  قرآن اصطلاحا

 
ً
غالب فیلولوژی و تاریخی است و رویکردهای دیگر متداول در علوم  اجتماعی و علوم  انسانی معمولا

کم رنگ یا غایب اند. این را شاید بشود از نقاط ضعف دائرةالمعارف  قرآن و فراتر از آن از کاستی های 

مطالعات مدرن  قرآنی برشمرد. 

یکـی دیگر از کاسـتی های که در مطالعات  قرآنی، دسـت کم در سـده های گذشـته، بـوده و تا حدود 
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زیـادی هـم در دائرةالمعـارف قرآن بازتـاب پیدا کرده  عدم توجـه یا کمبود توجه به  شـواهد و مواد 

عینی تاریخی اسـت و بیشـتر مبتنی به  نظریه پردازی ها و فرضیه پردازی ها است. اتفاقی  که در  این 

یکی دو دهۀ اخیر در مطالعات  قرآنی رخ داده این  اسـت  که توجه به  شـواهد و مواد  عینی و تاریخی 

 باستان شناختی 
ً
بیشتر و بیشتر شده  است. خیلی از این نظریه ها با پدیدار شدن یک شاهدِ فرضا

به طور  کامل زیرورو می شود، یا با دست یابی به مجموعه ای از نسخه های  قدیمی  قرآن یک  فرضیه 

یا یک  نظریه دربارۀ خاسـتگاه  قرآن به طور کلی از اعتبار سـاقط می شـود. از این حیث ما در مطالعات 

جدید قرآنی شـاهد یک تحول پرشـتابی در توجه به سـایر شواهد عینی و تاریخی هستیم؛ توجه به 

دسـت  آوردها و یافته های  جدید در حوزۀ باستان شناسـی، کتیبه های تازه کشف شـده، نسخه های 

کهن قرآن در مطالعات جدید قرآنی بیش از گذشـته مورد توجه قرار گرفته  اسـت اما این کاستی در 

دائرةالمعارف  قرآن هست که به این  نوع شواهد کمتر توجه شده است. 

یکـی دیگـر از نکاتـی که بایـد بر آن تأکید کنیم این  اسـت  که دائرةالمعارف  قـرآن آیینۀ خیلی خوبی 

اسـت از فضای  متکثر مطالعات  قرآن. آنچه گاهی اوقات در فضای نه چندان علمی مطرح می شـود 

کادمیک قـرآن را در قالب یک  کل منسـجم و یک پارچه ترسـیم می کنند و  کـه مطالعـات  علمـی و آ

به مثابـه یـک  کل شـروع بـه  نقد و تحلیـل آن می کنند، این نگاه کلیشـه ای به راحتی بـا مراجعه به 

دائرةالمعارف قرآن، یا ترجمۀ  فارسـی آن، به طور کلی بی ارزش و بی معنی می شـود. به  دلیل اینکه 

وقتـی ما دائرةالمعارف  قرآن را مطالعـه می کنیم، مدخل های مختلف آن را می خوانیم، خیلی زود 

متوجـه می شـویم که تنوعی از صداهـا، دیدگاه ها، نظریه ها در این دائرةالمعارف مطرح می شـود 

 متضـاد و متقابل را در کنار هم می بینیـم. بنابراین، اثری از آن نگاه 
ً
و حتـی گاهـی نظریه های کاملا

تک صدا و منسـجم نیسـت. این تنوع و تکثر را حتی می شود در مشـارکت کنندگان و نویسندگان 

مقـالات و مدخل هـای دائرةالمعـارف  قـرآن دید، یعنی افـرادی با زمینه ها و بافت هـای  فرهنگی، 

اعتقـادی، دینـی و علمـی متفاوت یک یـا چند مقاله و مدخـل از دائرةالمعارف  قرآن را نوشـته اند؛ 

اینهـا یک صـدا و هم رأی نیسـتند، آرای متفاوتی دارند، و گاهی اوقات بـا آرای همدیگر مخالف اند. 

بعضـی از مدخل هـا حتی به دلیل همین تفاوت نگاه کمی جانبدارانه نوشـته شـده اند. همۀ اینها 

نشـان می دهـد کـه نگاه کلیشـه ای که مطالعـات  قرآنی غربـی را یک کل  منسـجم در نظر می گیرد 

چندان معنادار نیست و ما با یک تنوعی از اندیشه ها و نظریه های مختلف در حوزۀ مطالعات  قرآن 

مواجه ایم. در میان شرکت کنندگان در تولید دائرةالمعارف قرآن نویسندگان مسلمان یا افرادی با 

زمینه های فرهنگی اسـلامی هم، هرچند در اقلیت اند، دیده می شـود. در یکی دو دهۀ اخیر تعداد 

این  نوع مشـارکت کنندگان در تولید دانش در مطالعات  قرآنی بسـیار بیشـتر از گذشـته هم شده 

 است. این تنوع و تکثر را به خوبی می شود در دائرةالمعارف قرآن هم دید. 

یکی دیگر از نکاتی می خواهم در  این توضیح کوتاه بر آن تأکید بکنم این  است  که دائرةالمعارف  قرآن 
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کادمیک دربارۀ قرآن آشـنا نیسـت در آغاز  برای مخاطبی که خیلی هم با مطالعات متداول غربی یا آ

خیلی جذاب و گیراست. به دلیل اینکه هم روش ها خیلی مأنوس و آشنا نیستند و جدیدند و هم 

بحث هایی که مطرح می شوند و نتایجی که گرفته می شوند با آنچه  برای مخاطب معهود و مأنوس 

اسـت فاصله دارد. اینها باعث می شـود که مطالعۀ دائرةالمعارف  قرآن برای مخاطب فارسـی زبان 

جذابیت و گیرایی داشته باشد. در عین حال، یک نگرانی و خطری اینجا هست و آن اینکه مخاطب 

مسـحور و مقهور این دیدگاه ها، روش ها و نتایج جدید شـود. علت آن هم خیلی وقت ها این  اسـت 

 که وقتی مخاطب این مدخل ها را مطالعه می کند از تنوع و از گسترۀ اطلاعات آن نویسنده متعجب 

 
ً
می شـود و از تسـلط نویسـندگان بر زبان های مختلف و مهارت های زبانی گسـترده   ای که معمولا

نویسـندگان دارند حیرت می کند؛ اینها باعث می شـود که خواننده ای که در ابتدا شروع می کند به 

مطالعۀ مطالعات اسـلامی غربی، و به طور خاص مطالعات قرآنی، مجذوب و مقهور این وضعیت 

شود. اما وقتی که مخاطب کمی عمیق تر مطالعه می کند و روی محتوای مقالات دقیق تر می شود 

و بـه بعضـی از منابـع و ارجاعات مقالات و اسـتناداتی کـه در مقالات ارجاع شـده، مراجعه می کند 

می بینـد کـه اینها مباحثی اسـت که در مطالعاتی که پیش تر با آنها آشـنا بوده هم مطرح شـده، و 

آشـنا نیسـتند؛ خیلی از اینها مباحثی هسـتند که از  ایـن بحث  هـا و مطالـب چندان هم غریب و نا

گذشـته در سـنت  اسـلامی مطرح بودند و در پژوهش های مشـابه به زبان فارسی به آنها پرداخته 

شـده اسـت. بنابراین، یک  مقدری از این فضای بهت زدگی و تعجب و شـگفتی به یک فضای آشـنا 

نزدیک تر می شـود و احسـاس غرابتش زوده می شود. در عین حال، با مطالعۀ دقیق تر و عمیق تر، 

کاستی ها و نقاط ضعف هم کم کم به چشم مخاطب می آید و متوجه می شود که این مقاله هم مثل 

همۀ کارهای علمی دیگر نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد و اسـتثنایی از آن قاعدۀ کلی نیسـت. اینجا 

اسـت که  قدر و منزلت و ارزش دانشـی که محققان و پژوهشگران فارسی زبان دارند برای مخاطبان 

دائرةالمعـارف قرآن هم روشـن می شـود و اینکه چطور می شـود این مواد و مطالـب را با همدیگر 

به نحوی جمع کرد یا در کنار هم قرار داد و به نتایج و ایده های جدیدتری رسید. بنابراین، آن فضای 

دلسردکننده و استیصال که بخش زیادی از آن هم ناشی از فقدان مهارت ها است می تواند با نگاه 

عمیق تر تبدیل شود به فضای انگیزشی که افراد را ترغیب می کند وارد گود شوند، خودشان را به ابزار 

و مهارت هایی که نیاز است مسلح بکنند برای اینکه بتوانند در  این  نوع تحقیقات فعالانه مشارکت 

داشته  باشند. اینجا است که به  جای اینکه نگاه واکنشی و منفعل داشته  باشند، چنانکه در بعضی 

نقدهای فارسـی منتشرشـده به برخی مدخل های دایرةالمعارف قرآن دیده می شـود، می توانند 

به  صورت فعال در این حوزه فعالیت کنند که هم نقد سـازنده ای داشـته باشـند و هم در پیشبرد و 

توسـعۀ آن دانش مشـارکت کنند. این هم می تواند جزء فواید انتشار ترجمه های مطالعا ت  غربی 

 به  اصل این 
ً
و به طور خاص ترجمۀ دائرةالمعارف  قرآن برای مخاطبان فارسـی زبان باشـد که عمدتا

مطالعات هم دسترسـی مسـتقیم ندارند. به کمک ترجمه، مخاطبان می توانند با فاصلۀ کمتری 
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به مطالب دسترسـی پیدا کنند و در عین حال زمینه ای برایشـان ایجاد می شـود که آنها را به سمت 

افزودن مهارت هایشان و پیشبرد دانش در  این حوزه تهییج و ترغیب می کند. 

و نکتـۀ آخـر که فکـر می کنم یادآوری اش خالی از لطف نیسـت اینکه دائرةالمعـارف  قرآن هم مثل 

سـایر دسـت آوردها و تولیـدات دانش پژوهی علمـی  کاری با ویژگی های مثبت و منفی اسـت. این 

اثـر یـک کار گروهی اسـت کـه زیر نظر یک گروه ویراسـتاری انجام شـده و تعداد زیـادی از مؤلفان و 

 بازتاب دهندۀ 
ً
محققان در تولید آن مشارکت داشته اند. در عین حال باید توجه داشت که این لزوما

همۀ دیدگاه ها و حتی بازتاب دهندۀ دیدگاه غالب در مطالعات  قرآنی نیسـت. هر مؤلفی از منظر و 

 بازتاب دهندۀ جریان غالب مطالعات 
ً
چشم انداز خودش به موضوع پرداخته  است. دیدگاه او لزوما

 قرآنی نیسـت و می تواند دیدگاه شـخصی آن فرد باشـد یا اینکه دیدگاه های بخشی از محققان این 

حوزه باشـد. دائرةالمعارف  قرآن  هم مثل سـایر فعالیت های علمی مورد انتقاد سـایر محققان قرار 

گرفته است و این طور نیست که همه صددرصد با همۀ مطالب مطرح شده در این دائرةالمعارف 

موافق  باشـند؛ انتقادهایی هسـت، کاسـتی های زیادی هسـت. بنابراین، در کنار نقا ط قوت، نقاط 

ضعف هم باید در نظر گرفته  شود و در مطالعات  علمی در نظر گرفته  می شود. 

از جمله انتقادهایی که در بین خود محققان غربی و حتی دسـت اندرکاران تولید این دائرةالمعارف 

دیـده می شـود این اسـت که مطالعۀ مدخل هـای دائرةالمعارف  قرآن مطالعۀ قرآن در پرتو سـنت 

 محدود اسـت به آثار اهل  سـنت. این نکته ای 
ً
 اسـلامی و آثار اسـلامی اسـت و البته این هم عموما

است که عموم محققان به آن اذعان می کنند و برخی هم به  همین موضوع انتقاد می کنند که این 

 reception به آن 
ً
مطالعات همچنان در پرتو آن  چیزی است که از سنت  اسلامی رسیده که اصطلاحا

history گفته می شـود. در واقع، آنچه در این دائرةالمعارف ارائه می شـود بازگویی سـنت  اسلامی 

 همۀ ابعاد 
ً
دربارۀ قرآن است و در عین حال به بخشی از سنت  اسلامی محدود می شود نه اینکه لزوما

سنت اسلامی را پوشش دهد. استفادۀ گسترده از منابع سنت  اسلامی و به طور خاص منابع اهل 

 سنت، یعنی کم توجهی به سایر دیدگاه ها و صداهای سنت  اسلامی، مثل شیعه که در دائرةالمعارف 

 غایب اسـت. آنچه گروه دیگر برآن تأکید دارند این  اسـت  که مطالعۀ قرآن باید در بافت 
ً
قرآن تقریبا

تاریخی خودش تحقیق بشود، نه در پرتو آثار متأخر از قرآن. بنابراین، بیش و پیش از آنکه ما به آنچه  

در سـنت  اسـلامی دربارۀ قرآن نقل شـده  است بپردازیم، باید به شـواهد و مواد تاریخی که از دوران 

نزول قرآن و پیش از آن به  دسـت می آوریم مراجعه کنیم، چون اینها اسـت که زمینۀ پیدایش قرآن 

را توضیح می دهند و می توانند پژوهش تاریخی و فیلولوژیک دربارۀ قرآن را محقق کنند. بنابراین،  

یک انتقاد اساسی که گروهی از محققان از حیث روش شناسی به دائرةالمعارف قرآن دارند این است 

 مدخل ها نگاه منسجمی 
ً
که این دائرةالمعارف در روش فیلولوژیک خودش دقیق نیست و عموما

ندارند و آنچه همچنان دارد تحقیق و بررسـی می شـود نگاه به قرآن در پرتو سـنت  اسـلامی اسـت. 
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پیش تر اشـاره کردم که مواد تاریخی و مواد عینی، یافته های باستان شـناختی، نسـخه های کهن و 

 در مدخل های دائرةالمعارف قرآن نادیده گرفته  شـده اند، که البته بخشـی از 
ً
امثـال اینهـا معمولا

این هم برمی گردد به زمینه و زمانۀ تولید دائرةالمعارف  قرآن در دو دهۀ پیش. وضعیت مطالعات 

قرآنی در یکی دو دهۀ اخیر خیلی تغییر کرده و همان طور که گفتم تحولات زیادی را شاهدیم.

بنابراین، اگر بخواهم به طور خلاصه جمع بندی کنم، ترجمۀ دائرةالمعارف  قرآن یک اتفاق خوشایند 

 مورد اقبال و پسند محققان علاقه مند به این حوزه 
ً
در فضای فارسی زبان محسوب می شود و حتما

قـرار می گیـرد. در عیـن حال، ما همچنان باید نگاه انتقادی خودمـان را حفظ بکنیم و نباید مقهور و 

مسـحور روش ها و نتایج جدیدی شـویم که در  این  نوع مطالعات ارائه می شـود، بلکه باید نخسـت 

نقاط ضعف و اشـکالات روش شناختی، محتوایی و کاستی های مربوط به منابع این  نوع تحقیقات 

را بشناسیم و سپس بانگاه انتقادی  سازنده در پیشبرد مطالعات علمی  قرآن  مشارکت کنیم. 

 تبریک عرض می کنم برای اینکه این کار بزرگ و ارزشـمند به خوبی به  سـرانجام رسـید و با 
ً
مجددا

همت ویراسـتاران و با پشـتیبانی کامل و همه جانبه ای که از جانب انتشـارات حکمت  انجام شـد، 

این  کار ناتمام نماند. و امیدوارم که این نوع فعالیت ها که در انتشارات حکمت به طور خاص خیلی 

هم جدی و با اشتیاق پیگیری می شود ادامه داشته باشد و شاهد انتشار آثار روزآمدشده در زمینۀ 

مطالعات  قرآن و اسلام باشیم. خیلی متشکرم از زمانی که در اختیار من گذاشتید.

***

مرتضی‌کریمی‌نیا
پژوهشگر آزاد

بسـیار خوشـحالم از حضور در این  برنامه به مناسـبت اتمام انتشـار ترجمۀ فارسـی دائرةالمعارف 

قرآن در شـش جلد از سـوی انتشـارات حکمت که در سـال جاری جلد ششـم آن منتشـر شد؛ و به 

تمامی دست اندرکاران این مجموعه از جمله سرویراستاران محترم این کار، آقایان  مهرداد عباسی، 

حسـین خندق آبادی، امیر مازیار و مسـعود صادقی، به  خاطر این  کار بزرگ تبریک و دسـت مریزاد 

می گویم. از من خواسـته شـده بود به  این مناسـبت در این برنامه نظر خودم را ارائه بدهم. دربارۀ 

اصـل ایـن دائرةالمعارف که در اوایل قرن بیسـت ویکم به  انگلیسـی و از سـوی انتشـارات بریل در 

هلند انتشـار یافت سـخنان بسـیار زیادی گفته شـده اسـت. من هم در همان آغاز انتشـار، حدود 

بیسـت ویک یا بیسـت ودو سال پیش، معرفی و یادداشـت هایی دربارۀ این اثر و اهمیت و ساختار 

آن نوشته بودم. حالا در اینجا و در فرصت کوتاهی که دارم، می کوشم دربارۀ نسبت مطالعات قرآنی 

در جهـان امـروز بـا مطالعات قرآنی در دهه های اخیر در ایران و تصویر آیندۀ آن چند کلمه ای بسـیار 

کوتاه صحبت کنم. 
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در یک صد سال اخیر همواره آن بخشی از مطالعات اسلامی که بیشتر با حیات اجتماعی مسلمانان 

مرتبط بوده مورد توجه بیشتری در غرب قرار گرفته است. حوزه هایی مانند مسائل فقه اجتماعی، 

حقوق اسلامی، از جمله حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، فقه اسلامی به  معنای عامش، زندگی روزمرۀ 

مسلمانان در مناطق مختلف جهان اسلام از این دسته مسائل اند، البته مطالعات مرتبط با تاریخ 

 صدر اسلام یا early Islam نامیده می شود، 
ً
تکوین دین اسلام یا کارهای کلاسیک یا آنچه اصطلاحا

از جملـه مسـئله های مرتبـط با مطالعات قرآنی هم مورد توجه بودند. امـا مطالعات قرآنی در صد 

سال گذشته چندان در شمار دانش های بسیار پرتوجه و پرطرفدار به حساب نمی آمده است. 

با این همه، در دو سه دهۀ اخیر افزایش حجم و تنوع مسئله های قرآنی و گونه گونی این مسئله ها 

سبب شده است که این شاخۀ علمی هم در میان نخستین و بالاترین حوزه های اساسی مطالعات 

اسـلامی قرار بگیرد. یک شـاهد آن برگزاری کنفرانس های بسـیار زیاد، تعداد بسـیار زیاد مقالات 

و آثار، کتاب ها و پایان نامه ها در این شـاخه از مطالعات اسـلامی اسـت. مسـئله هایی که گاهی به 

 فهـم مدلـول و معنـا و محتوای ظاهری آیـات برمی گردد؛ گاهی به روش فهم مـا از متن قرآن یا آن 

دسـته از مسـائلی که به بررسی تنوع، تحول و تطور سـیر نگاه مسلمانان در قرآن شناسی و تفسیر 

بازمی گردد؛ و گاه این مسـائل مربوط می شـود به بررسـی خود متن قرآن، تاریخ شکل گیری قرآن، 

مقدمات نگارش و کتابت و انتقال شفاهی و مکتوب متن قرآن و تمام لوازمش، یا به معنای عامش: 

تاریخ قرآن. در نظر بگیریم در این میان ارتباط و پیوند قرآن با تمام مباحث تاریخی در دو سـه قرن 

نخسـت از جمله مسـائل مربوط به  جاهلیت، ادب عربی، سـیرۀ نبوی، حدیث، فقه، کلام، متون 

تفسیری اولیه و همین طور پیوند قرآن با سایر فرهنگ ها و ادیان و کتب مقدس سبب شده است 

 
ً
کـه دایـرۀ مباحث مطالعـات قرآنی خیلی خیلی گونه گون و بزرگ شـود، به طوری کـه امروزه تقریبا

 افراد در یکی 
ً
کسی را نمی شناسیم که در تمام این شاخه ها همگان او را متخصص بدانند. معمولا

از این شـاخه ها تخصص اصلی شـان اسـت و در شـاخه های دیگر اطلاعاتی دارند. من حتی کسی را 

 متخصص اسـت و نفر اول و 
ً
نمی شناسـم کـه بتوانیم بگوییم حتـی در یک دهم این مباحث کاملا

به  روز و پراطلاع و دقیقی است. 

از سوی دیگر، با تأسیس و افزایش رشتۀ علوم قرآن و حدیث در دانشگاه ها و همچنین در حوزه های 

 خوبی داشته است، 
ً
علمیه، مطالعات قرآنی در ایران هم در دهه های گذشته گسترش کمّیِ نسبتا

 به این معنا نیست که پیشرفت کیفی خیلی عالی هم داشته است، بخشی زیادی از 
ً
البته این لزوما

پرسش ها و اطلاعات رایج و مطرح در مطالعات قرآنی در جهان امروز فرصت طرح و ارزیابی رسمی 

در دانشـگاه ها و حوزه های علمیه را نیافته اند. شـاید یک دلیل آن مسـئلۀ زبان باشـد اما این تنها 

 به طور رسـمی راه خودشان را می روند و بیشتر درگیر نوعی 
ً
دلیل نیسـت. عموم این مراکز معمولا

 ـپژوهشی و طی مدارج علمی اند.  فرمالیسـم و صورت گرایی، به خصوص در انتشـار مقالات علمی 
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اندکی از پژوهشـگران حوزه و دانشـگاه و البته بیشـتر از آنها، پژوهشـگران ایرانی خارج از فضای 

رسـمی دانشـگاه ها و حوزه های  علمیه سهم بیشتری داشـته اند. یعنی برای شناسایی، بررسی و 

درگیر شـدن با مسـئله های به روز در حوزۀ مطالعات قرآنی در جهان، حوزه ها و دانشـگاه های ما در 

 دنباله رو و منفعل بوده اند، و کمتر شـده اسـت یک دانشـگاه یا یک 
ً
شـاخۀ مطالعات قرآنی عموما

 به اهمیت یک بحث یا پرسـش جدی و 
ً
 و ابتدائا

ً
مؤسسـۀ آموزش  عالی در ایران خودش مسـتقیما

 حمایت یا مطرح کرده 
ً
جدید در حوزۀ مطالعات قرآنی و اسـلامی توجه یافته باشـد و آن را مستقیما

 با طرح این مباحث یا ترجمۀ این مباحث از سـوی پژوهشـگران دیگر و 
ً
باشـد. به عکس، معمولا

شـیوع این پرسـش ها بعد از یک دهه یا چند سـال، برخی از این مسـئله ها، البته گاهی وقت ها به 

 صورت ناقص و غیرروشـمند، به پایان نامه ها و رسـاله های دانشـگاهی راه  پیدا کرده  است. من در 

این میان، البته اسـتعدادهای بسـیار خوب و جوان و پرتلاشـی در بدنۀ دانشـگاه، در بدنۀ حوزه به 

 صورت رسـمی یا غیررسـمی می بینم که خیلی خیلی به آنها امید دارم برای  اینکه بتوانند در جهان 

امروز به عنوان یک پژوهشـگر رقیب با خارجی ها، با غربی ها، رقابت بکنند و بتوانند اندیشـه های 

پرسشگرانۀ خوبی در حوزۀ مطالعات قرآنی داشته باشند.

 خوب از آثار مهـم غربی یا عربی، 
ً
بـه  هـر حال، به  نظر می رسـد که انتشـار ترجمه های خوب، یا نسـبتا

 پیشـرفته تر از برخی از کشـورهای دیگر کرده اسـت. زبان فارسـی 
ً
مطالعات قرآنی در ایران را مجموعا

را باید در شـمار نخسـتین و مهم ترین زبان های اسـلامی به  حساب بیاوریم که بخش قابل توجهی از 

مطالعات قرآنی غربی به آن زبان برگردانده شده است و از این نظر، این زبان از دیگر زبان های اسلامی، 

مثـل زبـان مالایـی، زبان اردو یا حتی از زبان هایی مثل زبان ترکـی و عربی هم در برخی جهات پیش تر 

است. این امر تا اندازه ای به ما کمک کرده است تا از فضای جزیره ای و محدود خودمان بیرون بیاییم 

و در جریان پرسش های جدید و نظریه ها و نتایج تازۀ مطرح شده در جاهای دیگر قرار بگیریم. 

 معتقدم که نه ذوق  زدگی و شـیفتگی محض در برخورد با آثار غربیان و پرسـش های آنها و 
ً
شـخصا

مسـئله های آنهـا در حـوزۀ مطالعات قرآنی و تفسـیر صحیح اسـت و نه از طرف مقابـل، نفی و ردّ و 

ندیـدن ایـن پرسـش ها و نتایج مطالعات قرآنی در غرب سـودی دارد. اطلاع یافتن از پرسـش های 

 علم با پرسش پیشرفت پیدا می کند و استمرار پیدا 
ً
اساسی، بر ما فرض و واجب است، چون واقعا

می کند و خودش را فربه می کند. همچنان  که با تأکید فراوان معتقدم که اشراف کامل بر مهم ترین 

جوانب سـنت اسـلامی خود ما، چه جوانب شیعی و چه سـنی، و تمام آن داده های اولیه ای که ما از 

سنت خودمان در اختیار داریم، خیلی  خیلی مهم است و برای هر پژوهشگری که می خواهد در این 

عرصه حضور جدی داشته باشد، واجب و مفروض است. من البته خیلی امیدوارم و این قابلیت در 

 در فضاهای غیررسـمی دانشگاهی ، چون من 
ً
ـ البته عمدتا میان پژوهشـگران ایرانی داخل ایران ـ

ـ  یا برخی از آنهایی که  خیلی تأکید دارم که دانشگاه ها به حالت صورت گرایی و فرمالیسم افتاده اند ـ
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در دانشـگاه های خارج از ایران شـاغل اند این قابلیت را می بینم که اینها هم بتوانند با انتشار نتایج 

کادمیک جهان امروز داشته باشند. کارهای علمی خود سهم قابل قبولی در فضای آ

 تبریـک می گویم به تمام دسـت اندرکاران ترجمه و انتشـار این دائرةالمعـارف قرآن که در 
ً
مجـددا

زمان خودش، در حدود بیسـت سـال پیش که منتشر شده بود، یک برش خوبی از بخش مهمی از 

مطالعات قرآنی در غرب به  حسـاب می آمده اسـت و البته بخشی از نویسندگان این دائرةالمعارف 

هم از بدنۀ جامعۀ اسـلامی یا تحصیل کردگان مسـلمان بوده اند که در غرب حضور داشـته اند. به 

 هـر حـال، اثر قابل توجهی اسـت و می تواند به محققان داخل ایـران اطلاعات خیلی خوب و به روزی 

کادمیک در  کادمیک در ایران بـا محیط های آ ارائـه بدهـد و آرزو دارم که ارتباط بیشـتر محیط های آ

جهـان غـرب به رونـق جدی تر مطالعات قرآنـی در ایران بیانجامـد و همچنین محققـان غربی را با 

پژوهش های علمی و اصیل تر قرآنی در ایران آشنا بکند. سپاسگزارم.




